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در بارهٌ انتماد وماهت هنر و زیائی هنری 
بان روز آقای ‏ حیمان‌ظیر ی در بار: موضرع‌فوقهحبت کردند 
بانوان و آقایان محنر م ! 


موافق بر نامه کنگره و یسند گان وظیفه‌ای که برای اینحاب تعبین شد ه 
ادای "وضبحی چند در بارة فن انتقاد وماهیت هنر و کیفیت زیبائی هنری است 


این مبحثی است بسیار وسیم وحاوی مسائل گوناگون که هريك از آنبا درجای 
خود اهمیت فراوان دارد وبرای حلآنهمه مسائل تعمق وتفکرلازم است. بعلاوه 
اند و آراه گوناگونی در بارة هر يك ذکر شده وهنوز در مورد الب آنها 
نظر واحدی اتخاذ نگردیده است ۰ 

من میکوشم تابا بیان روشنی مطالب را نشریح‌کنم . نا گفته نگذارم 
که مسائل مر بوط بپثر راچنانکه من در محر بانوان و آقایان تحلیل خواهم 
کرد از کتایی اقتباس نکرده‌ام بلکه شیوه استدلال‌وطر بقه تحلیل درموردغالب 
این مسائل نتیجه تعمق خود اینجانب است. زیر| آرائی‌در کتب ومنابم مر بوطه 
ابراز شده بودکه باجهان بینی اینجانب مطابقت نداشت. لذا با کسب‌مواد اولیه 
اکتب ورسالات اهل فن مسائل را بشیوه خودمطرح‌ساخته‌ام. البته‌در بسیاری‌از 
منابع نظر به استدلال وتحلیل اینجانب وجود دارد که متأسفانه این‌فبیل کتب در 
دسترس من نبود * 

چون میخذر اهم مطالب را روشن ییان‌کنم وازآن يك نتیجة کلی بگیرم 
لذانمیتوانم بروش محققان تمام گوشه و کنار مطلب‌را آشکار کنم . برایاحتراز 
از طول کلام وخود داری از خسته ساختن شنوند گان گرم نا گز یرم در بسیاری 
موارد تسامح ورزم وسهل انگاری کنم وبکوشم تا<د اکثر مطلب را با حفظ 
ا نتظام منطقی مطرح نمایم : 

در باره انتفاد خانم دانشمند د کتر فاطمه سباح از روی صلاحیت کامل 
ومعرفت تام صحبت فرمودند ومن در این زمینه فقط نکاتی را که ایشان باجمال 
گذاردند بابرای مراعات اختصار تذکار آنها را لازم ندانستند متذ گر میشوم . 
از بانوان و آقایان انتظار توجه وتمر کز فکر دارم‌تا مطالب تارخون. نفد کی 
واشکال آن بدرستی درك شود واز جلسات ممتد کنگره نتیجه ای عابد گردد ۱ 
سغنرانی خود را بسه قسمت میکنم : 

۱- توضیعی چند در باره انتقاد وشرایط انتقاد کننده ۰ 

۲- بعثی راجم بماهیت هنر وزیبائی هثری ۰ 

۳- نتیجه 

۱-- توضیعی چند در باره‌انتفاد در شرایط انتقاد کننده ۰ 

راجع ببفر نجی و پیچید گی مسائل مر بوط بفن انتقاد همینقدر بایدبگویم 
که تا[مروز اتحاد وتوافق نظرکامل میان نقادان بیدا نشده » حتی راجم بتنظیم 
مطالب مورد حتث اختلاف نظر هائی مو جود است و همین لحاظ جنانکه مجله 
«ادبیات شوروی» خبرمیدهددر کشورشوروی بزود ی کنگره‌ای از نویسند گان‌و 
نقادان ومورخین ادب وصنوف مختلفه هنری تشکیل خواهد شد تاراجم بقو اعد 


فن انتقاد وقوانین علم زیباشناسی ( استتيك ) توافق نظر حاصل گردد . حتی 
در باره تعریف انتقاد همین اواخر بعث هائی شد ۰ یکی از نقادات شوروی 
تار بخ ادیات وانتقاد را یکی دانسته . تار یخ را | نتقاد گذشتگان و انتقاد را امس 
مر بوط بعاصر ین پنداشته ودراین مسثله نیز گفتگو هائی‌شده . در ضمن تعر یف 
های گونا گونی که بر ای انتقاد کردها ند از آ نجمله گفته| ند که انتقاد فن قضاوت 
در باره ارزش وصفت موضوعانی‌است که حاوی زیبائی باشد خواه درادیات ؛ 
خواه در هنر هایزیپاه 

مائیوارنولد ۸۲۵01۵ 1]2:06 نظر وسیم‌تری اتخاذ کرده و انتقاد 
را عبارت از يك کوشش بیطرفانه برای فرا گرفتن » شناختن وشناساندن‌بهترین 
محصولات دانش واندیشه دانسته است ۰ماتی و آرنولد بااین تعریف کلیه انواع 
نقد حتی نقد فلسفی وعمیر | نیز در نظر گرفته است ۰ 

معتصات نقد هاری در زمان گذشته وعصر کنونی با یکدیگر تفاو تپائی 
دارد . سابقاً منقدین بشتر بتطبیق قواعد جامد هنری و کشف اشتباهات فنی 
مییرداختند ۰ انتقاد آ نها راجم بشکل هنری بود وجنبه فرمالیستی۳0:0(۵[15)6 
داشت وحال آنکه منقد امروزی مبکوشد تااثر هنر رااز لحاظ ریشه اجتماعی 
۳ آن تجز یه کند , عواطف هنر مند را ادراك نماید و در نفسانیات او 
رسوخ کرده آنرا تشریح کند. برای آنکه این تحول عمیق رخ بدهد ألبته‌هنر 
مندان و نقادانی پیدا شدند که از مرز های قانونی قدم فرا تر گذاشتند و دیواد 
های قلمه صناعات خمس ومعانی وبیان را شکستند و بجستجوی راز های روان 
بشر پرداختند ۰ ولتر فیا-وف فرانسوی یکی ا زکسانیست که بنقادان دروغین 
ناخته است . وی مینویسد : «نقادان دروغین گنبد هائی از آبکینه بین آسمان 
ها وخودشان درست کرده اند . اين گنبد ها را باید پیش ازآنکه خود راتحیل 
۹ حرد ساخت . فرمولها در [ نتقماد تباید بجبارانی بدل‌شو ند 6 بلکه باید 
حد مه فرمانرداری راشند ۰ بر ای انتقاد درست وسعت معلومات ؛نشغیص‌صحیح 
اطافت ذوق » رقت طبع وبالاثر از همه همدردی باهنرمند لازم است> 

در حقیقت پایه انتقاد هنری امروزی بر همین امول قرار دارد ولفا 
کفیت آن با کیفیت جامد ومتعصیانه زمان گذشته تفاوت کامل بیدا کرده‌است * 

در بارة اهمیت انتقاد نقش موّثرآن درتحول وتکامل هنراجازه‌بدهیدمتل 
متداول ورائجی بزنم: همانطور که صیرفی در بازارسرهراازناسره نمیز میدهد و 
جدا میکند وبراثر بودن صرافان کرنه کار وزبردست سکه های‌قلب رارواجی 
نیست. بهمان ترتیب دو بازار ادب وجود نقادانیکه بفضیلت هنر پی‌ببر ند وجای 
گاء والایآ نرا بشناسند وزیبائی را ادراك کنند وهبتکر را ازمقلد ودرستکار 


را از متقلب باز شناسند لازم است ۰ امروز در کشور ماهتر دچار هرج و مرج 
اسف انگیزیست . هر قافیه بردار ی که در کلامش انری از خلاقیت وادراك‌جمال 
مشهود نیست وبرای فمم‌معنای زندگی‌واحساس درد و جود(۵105»60006۳2 ۷۷) 
روانش نامستعد است نام شاعر بخود میگذارد . یاهر لفاظی که افکارش مبتذل 
و مکرراتی بیش نیست و آنارش حتی از قواعد معموله هنر عاریست خود را 
نوبسنده میداند ۰ .اید نقادان چیره دست هنر دوستی ظپور کنند تا با نازیانه 
حکمت عالی ومعرفتاصیل خود غوغا گران لفاظ ومتصنمان قافیه پرداز راخاموش 
سازند وهنر مندان واقعی رابشناسانند. چنین صرافانی باید ببایندتابر اُراهمیت 
آنها تحول وتکامل هنر در کشور ما سریعتر انجام گبرد وافراد عاری ازمفهوم 
درست شمر ومختصات دیق هنرمند واهمی باخبر گردند ۰ 

تاریخ هثر بمانشان میدهد که جگونه در اثر سخن‌سنحی نقادان‌معتبرو 
دا نشمند مانندبلینسکی‌ودابرولیویف درروسیه‌وسن بوو- ولابرونتیر- وفلو بردر 
فرانسه وباتر در انگلستان‌وهانس لك :و112 وفیدلرع»01ع:۳7 در آلمان 
ویولیوس لانگه 6[ داژن [درهلند تحولات شمیقی درسبك وموضوع‌هنر 
پیدا شد . در قرن نوزدهم و بیستم توجه هنرمندان بنفسانیات خود و حر کت 
زند گی وچگونگی جپان بیش از پیش شد زیرا نقادان هترمندان بی خبر - یا 
باصطلاع فلسفی مر حوم‌فروغی ناخود[ گاه ۲ ایام کهن رامیدل بهنر 
مندانی هشیار وخودآ گاه ساختند ۰ در نتبجه تأثیر همین دسته از خدام فرهنك 
بشری است که انقلاب عظیمی دز هنر بوجود آمد ۰ 

نقادان هنرمندان را شناساندند » آنپارا ترقی دادند وبا ازيك‌شهرت 
بسجامحروم ساختند . نقادان هنر را بجاد کردندو گاه در ظرافت ورفت تحلیل 
و نحز به ولطافت‌شیوه‌یان مانندو بسار یون‌بلینسکی 61117 1952۲107۱ ۷ بر تبه 
يك هنرمند وافعی رسیدند ۰ 

بسا اوقات آنجه يك نقاد از هنر مرد هنرمند در مییابد خوداو ادراك 
نمب‌کند» مطالمه نقادی آن سخن سنح بر ای خود اودرسیاست تادرراه درخشان 
هنر جانانهتر بیش برود. اين شعور خود آ گاهی پرثمر که در دنیای هنر مندان 
امروزی و جود دارد اژ مأمیر ات مستقيم نقّده جدید است ۰ 

درایام تذشته چنانکه گفته شد نقادی بکمكا بزارهای معين ومحدودیکه 
قواهد وتدابیر هثر نام داشت انجام میگرفت۰ دراین دوران انتقاد دارای دوصفت 
مه بود ؛ 

اول ایجاد حدود وثغور عبور نایذیر برای هثر ودوم تعصب درمراعات 
این حدود. هىانطور که امروز در کشورما برخی ازنویسند گان وشعر؛ دوچار 


اشکالات سیاری هتند با بتوانند» قبود کهنه هنری را شکانده در بپنه تازه ای 
از تغیلات‌ندم بگذارند. همانطور در اروپا انقلاییون یبا کی درجهان هنر بدید 
شدند تانوانستند برده از پیش افق های تازه بردار ند وجاده های نوینی را در 
ایجاد جمال‌هنری بنمایانند .همانطور که ار بستکراسی واستبداد فررانسهدرمقابل 
نیضت مردم مقاومت خونین کرد وشکست خورد » هسار طور کلاسیسیم با 
عنوان هنرار بستکر اسی و فئودا لیته درمقابل رمانتیسم مقاومت کر دوعقب نشمت* 

ارسطو را معمو لا مو سس‌و ندز فن | نتقاد مىد[نند ولی قبل از اوافلاطون 
وایسقراطس واریستوفان در این زمینه تتبعاتی کرده اند ۰ کمدی « وزغ > از 
اریستوفان برای‌مستعر ه کردن تثاترهای اور یپید نوشته شده بود . افلاطون در 
تواعد رتوريك (علم بیان ) مطالعاتی نموده بود ولی رساله ارسطو در باره‌فن 
شمر که آنر | مولفین ما بوتیقیا بان زا۳06اصطلاح کرده اند ورساله دیگر در 
بارهُ قواعد ادب که مجموعه ای ازمعانی وبیان است و موافین ما ریطور یقیا 
ناوزعن6 3 صطلاح کر ده‌ازد تسین تا لیقات‌مدو ی منظمو اساسی بشر در باره 
و اعدو حدود ادیی است ۰ 

میادی انتقاد در اروبا و کشور های اسلامی براساس تفکرات ارسطو 
بوده واصولا انتقاد بسه چیز تعلق میگرفته است ۰ 

۱ عدول از قواعد موضوعه در اثر جهل وییدانشی * 

۲- ابداع ووضم قواءد ببسابقه و آنچه در هنر امروز 021026( 
مینامیم ۰ 

۳ تکلیف‌درهر اعات قو اعد که آ نر ادراصطلاح‌ار و پائی 20100 أ15عع1 ناد 

باومزاج[و نوع|۲ع(() مینامند ۰ 

توجچه روم هنری ومصی ومضمون در نقد قدیم کمتر بوده است و الته 
بحت های مهم وتاریکی راجم بقر بحه0ج1 و ذوق وسلیقه وطبم و قوه 
راسخه که لازمه فصاحت و لاغت است می شده که در درجه دوم آهمیت 
قرار داشته ۰ 

قدما قواعد انتقاد وستعن سنجی را تحت عناوین معانی وییان و عروض 
وقافیه و بدیع وقرض الشمر و سرقات شعربه و تاریخ ادب وصرف ونحو و لفت 
گرد می آ و رد ند ۰ ۱ 

کلام فصیح را عارت از کلامی میدانستند که عاری از ضمف تألیف و 
لفظی ومعنوی و کرت تکراروتنافر حروف‌وغرائب استعمال ومخالفت باقیاسات 
وقواعد ادبی‌و کراهت درسمم باشد . و بلاغت راعبارت ارتطبیق کلام بامقتضای 
حال میدانستند وبرای آنکه هنرمند فصیح یابلیغ‌باشد برای‌او قو راسخه‌ای‌را 


لاژم میشمردند ۰ بخصوص معتفد بودند که قصاحت با آندازه ای کسبی است و 
بلاغت را نمبتوان کسب کرد ۰ در علم معانی از الفاظءاز حیث افاده معانی بحث 
میکردند وفصول این علم عبارت بود از خبر وانشاه وامر ونهی واستذهام و ندا 
ومسند ومسندالیه واطناب وایجاز ومساوات وموارد حصر وفصر ومواقم فصلو 
وصل وامثال آن .چنانکه ملاحظه میفرمائید مقداری از مسائل مر بوط یصرف‌و 
نحو زیان را در برمیگرفته ۰ در عام بیان از الفاظ .از حیث افاده معنای مجاز 
و کنایه و استماره و تایه صحت میگردند موضوع علم بدیم آرایشهای لفظی 
ومعنوی بود ۰ موضوع عام عروض وند و سبب و بحور واوزان شعر بوده ۰ در 
علم قافبه از قواعد روی و ردیف و قوافی عتگو مینه‌و د ند و در همه جاشما 
بااحکام لایزالی رو برو میشدید که نقصآنها گناه ادبی محسوب میشد ۰ این 

ز تفکر مدرسی واسکولاستبك از معتصات محیط جامد وییحر کت قررت 
وسطی‌بود که دراثر نبودن تحولات صنعتی‌و اقتصادی درحیات ووجدانیات‌بشری 
امل جامد مانده بود . مدت ۷۰۰ سال ارسطو مسلم اول وفعال مارشاء جپاتثت 
دانش بود. جالب‌توجه اینجاست که ارسطو در زمان خودش چندان جلوه‌نگرد 
ویس از مرك او مکائ بگوناگونی که از حکمت سقراط فیش گرفته بودند 
شهرت و فبول عامه داشتند . و س‌از انتشار مسیحیت نعست افلاطون نام ومقاای 
بافتو لی چون استنتاجات فلسفی ارسطو باعقایدمسیحی الفت پدیز تر بود.ار‌طو 
سلطان جپان فکر شد و گفتار اين نابفه واين اعجوبه کم نظیر در همه رشته 
ها سندت وقاطعیت یافت . در غوغای سحث وفتی ءذلبه‌ای میگفت : د استادمی 
گوید» وجمله‌ای از ارسطو میخواندهمه‌اطاعت وسکوت میکردند. 

۱۳۳ زمانیکه در بایه افتصادی جاأمعه تسم و ات‌تازه‌ای رح داد توب‌فلاع 
استوار سشور هار| وبر ان" ساخت وقطب تما رهعمون سفر های دور ودرازدر با 
شلد و دیده جو سكه اسر از بشت عدسی تاسکوپ در فضای بی‌بایان آغاز سباحت 
گذاشت تجدید حبات علم وادب شروع گردید ودر پیکر اله هنر جان تازه ای 
دمیده شد ۰ 

ما که امرور میخواهیم نتایج تحول چپار فرن آخیر را در عرض مدت 
کوتاهی هضم و جنپ کنيم ناچاريم که خود را باانقلابات هنری نیز تطبیق‌نمائيم 
این بپمان آندازه نا گزیر واحتراز نابذیر است که تحول جامعه نوینی که دارای 
اقتصاد مترقی ومتناسب تری است احتراز ناپذیر میباشد . هنری که در دهلیز 
سرای امیران پرورش يافته . ناچار باید جای خود را به هنر عسر الکتريك و 
آئم بدهد ۰ 

تقادان زمان‌ما همانطور که ولتر آرژو کرده باید دارای شرایطزیر ین باشند: 


۱ - نقاد باید از تاریخ ادب‌اساطیر وفرهنك توده (۲:011076)وقواعد 
زبان و آنار ادبی ‏ گاه باشد و غالب آنهارا تعت‌بررسی قرارداده‌باشد.اساطیر 
شگفت وزیبای یونانی ورومی که منیم فیض‌والهام برای‌ادییات كلاسيك ارو پابود 
وهنوز نفوذ غرببی در هار مندان‌دارد یکی از آثار عالی تخیل بشری‌است و 
| موختن آن برای هنرمندان مالازم است . 

۲- نقاأد باید مفپوم واقعی هنر را ادراك کند واز هثر های‌گوناگون 
مانند موسیقی ونقاشی ومح<سءه سازی ومه‌ماری آ گاه باشد 

۳- نقاد باید ذوقی جامم الاطراف و یابقول ماتیو آر نولدیبطرفانه 
راشته باشد ۰ 

درد شاعر انه حافظ ‏ تور صو فمانه مولوی ؛ رت فیلس‌و فانه خبام ؛ 
شوی افتخار آمبز فردوسی » خیال نازك کار صائب را درك کند وبتواند آنرا 
تشریح نماید . نقاد باید بقول ولتر باروح هنرمند همدردی پیدا کند ویابه‌قول 
07 روح اودرروح هنرمند رسوخ نماید و بااو ۲020016 داشته باشد. 

نقاد باید ازقواعد فنی هنر باخبر باشد.,زیرا|بخشی ازاین‌قواعدمنطفی 
است ونتیجه ممارست ذوق سلیم است وعدم مراعات چنین قواعدی ابتکار نیست 
بلکه باید آنرا نوعی از خرابکاری دانست 

ه-نقاد بایداز علم الاجتماع وروانثناسی وتار یخ‌فلسفه ومذاه بآ گاهی 
کافی داشته باشد »نابتواند اثر هثری را از لحاظ اجتماعی‌وروحی بدرستی‌تحلیل 
کند. دراین اواخرمکاتب اجتماعی۱6 5000و روحی06 ۳5۵۲0102 
درفن نقادی رونقی‌بافته است . بدین ترتیب وصول برتبه ارجمندنقادی مطلب 
آسانی نیست وبهمین جرت در میان نقادان تقسیم کار شده و نقاد نقاشی از نقاد 
موسیقی جداست وحتی در هر بك ازاین دوفن نقسیم کار وجود دارد ۰ مثلاکار 
يك نقاد فقط بر رسی آنار رافائل و روبنس و رامبراند ویا بتهوفن‌و واگنرو 
چایکوسکی است ۰ 

اينك اجازه بدهید که فست‌اول‌را تام کرده باصل موضوع سغنران ی که 
هنر وزیبائی هنر است بپردازم * 


طُ ۰ ۰ ‌ِ ۰ 
۲ بحنی راجع بماهیت هنر وزیبائی هنری 
در اینجا مطلب پیچیده » تعریفپا غالبا غیر علمی وهیهم وشاعرانه است 
بااین و جود ماميکوشيم که ازمیان نظریات گونا گون که‌هر يك قسمتی ازحقیقت 


را دربر دارد نظر خامعتری سرون اوریم : 


بشر پیش از آنکه دانشمند باشد »هنر مندبوده است » حکومت خیال 
مقدم بر حگومت عقل وتجر به است ۰ مجسمه و نوس و یل: درف و چند نقش 
ماهرانه گوزن وفیل برروی عاح واستخوان که‌از دوران انسانپا ی گنك و گرسنه 
وحیران اوریکناسین وما گدالننن تاقیمانده تشان مردهد که بشر خیلی بیش از 
آنکه در باره جپان تفکر فلسفی ومنطقی بردازد آنرا ۹ میکرده است ۰ 
البته هدف انسان اولیه ایجاد يك قطعه هنری نبوده بلکه تصورات خرافی و 
افسانه‌ای اورا تحريك میکرده است ۰ مثلابااس کارمیشواست گوزن بافیلی‌ر| که 
نقش کرده در اختبار خود در آورد و بدام اندازد .غرافات وترس‌از مجپولیکی 
از محر کین نخستین هنر های بشری بوده است ‏ 

وقتی بتار یج هنر نگاه کنیم می بینیم که مفهوم هنر در جامعه اولیه‌پشر 
با مفهوم امروزی تفاوت کال دارد . وزن با باریتم 66و که بنیاد 
موسیقی و شعر است در اثر آن بیداشده که برای آسان کردن کار ومتشکل و 
منم ساختن آن مقید بوده است . قاشی گاهی برای رد وال تردن | طلاعات‌و 
گاه نیز برای غلبه‌برشکار بود ۰ هنرمندان اولیه شکارچبان سر گردانی بودند 
که طعمه خود را تر سیم مبکردند . رقص غالا حر کات متدصو ص کار ر | نشان‌مدهد 
رقص استرالیائی جربان کندن ریشه های گیاهان ما کول را نشان میدهد . سرخ 
پوستان‌امریکا ه رگاه مدتی شکار متدوال خود را که نوعی از گوزن است نمی 
یابند «رقصی میکنند که شبیه بحر کات این حیوان است ۰ سرخ‌پوستان چنین تصور 
ميکنند که بااین رقس میتوانند گوزن رابطرف خود بکشند وا گر مدت مدیدی 
بگذرد و گوزنی پیدا نشود رف گوزنی سرخ پوستان ادامه خواهد یافت همان 
طور که بعضی از علوم تجریدی وانتزاعی امروژ از فنون زند گی منشب شده 
مثلا هیّت از ستاره شناسی دریا نوردان و هشدبه از مساحتی زسس های 
زراعتی بوجود آمده همین طور هنر امروزی ( که از آن هدف های کاهلا 
مادی خود بظاهر دور شده) نتیجه زند گی بشری است ۰ لذا هثر بالاخره‌جنبه 
انتقاعی دارد ۰ 

ایمائوگل کانت فءلسوف معروف آلمانی بااین نظر مخالف است ۰ او 
میگوید هنررا ازلحاظ سود زند گی‌نمیتوان درك کرد. او با نظر بهع)715ه17۷[:0 
هادر هنر مخالف است وحتی میگوید که هنر لذتی خالی از فایده ایجادمی کند 
و ازآن غایتی جز خودآن مطلوب نیست و درك این لذت نیز بدون تفاهیم و 
تصور ات صورت میگیرد وادزا کی است کلی ۰ 

بیانات بعدی من نشان خواهد داد که نظریه کانت طابق باواقم ثست 
وهنر هستٌ زندگی ویکی از ابزار های زند کی است ۰ 


مفهموم هنر در جریان تار یخ بکلی تفاوت میکند . هنرمندی که مجسمه 
و توس و بلندرف را باآن هبات عچیب ساخته مانند ردن واشتن مجمه‌سازان 
امر وزی که تصور سحیده ای از هنر دار ند فمساند شیده . همر یافردوسی در 
حماسه های خود میخواهند مفاخر اجدادرا زنده کنند ۰ محرك آنهايك عشق 
طافه‌ای و نژادی است » ولی و لاد سیر مایا و سکی‌شاعر متحدد روص »و اهد 
در وزن ومعنای اشعار خود جنبش وتکایوی يك اجتماع تازه‌ای را که در حال 
رشد وترقی است مجسم سازد ۰ محرك او در این کار عشق اجتماعی وبرستش 
تمدن و انسائیت است . مایا کوسکی در باره آهنك شمر وتأثیر فو نتبات کلمات 
و چگونگی وژن و بحر و کیفیت مضامین آن دقیقا و عمیقا فکر میکند وحال 
آنکه همرو فردوسی اشمار خود را مطابق قواعد مسلمه و جاریه زمان خود 
میگفتند و تخیلات شاعرانه آنها بطور خود بعود و بدون خودآ گاهی| نجام 
میکر فت , را-ائل ه.خواهد نا نت تصو بر عدر | مر یم مقدس را تحلیل کند 
ولی بیکاسو نقاش معروف وععاصر اسپانیولی که درفرانسه سرمییرو با کشیدن 
تصو بر انسان مخواهد تمام توملا و نظر بات فلسفی خو یش را در بارموجودیکه 
اسان نام دارد بیان نمایده 

ون تو استوی نو سنده بزرك‌روس ده دارد که هنر محصو لت يث 
احساسات وهدف آن نیز انتقال احوال نفسانی وعواطف انسانی است ۰ وقتدی 
فردوسی باحافظ در مرك فرزندان خود مننالند میخواهند اندوه خود رابروح 
شما مندقل سازند . بقو لو لادسیر مایا کوسکی شاعر متجدد روس»انسان می 
کوشد تا بتاثرات خود شکل و هعنی بدهد . « شاعر جار احساسات خویش 
است و نالیه ها و بانگ هىای خود را با کور مالی و گیجی بشکل سرود 
می تراشد 4 ۰ 

این تعریف با آنکه در باره مفپوم بدوی هترصدق نمیکند و لی‌در باره 
هنر بمعنای جدید آن صادق است ۰ 

درمکتب فروید هنررا بنحودیگری تعریف هیکنند. مطابق این‌سکتب 
هنررمندان همه کسانی‌هستند که زجره‌حرومیت تناسلی‌را تحمل کر ده! ندواحساسات 
عقب زده‌ای دار ند ۰ هتر ند میخواهد آن اتختتاش از ر نشان بث هد ی ز جر خو درا 
جبران کند . هثرمند درعالم خیالی هنر کام میگیرد وانتقام میکشد. پس‌هنر نتبچه 
میل‌هنر مد برای جمران عقب زد گی تناسلی؟610۱:16۳06۳ 10 است. همچئین‌ممکن 
است که هنروسیله‌ای برای عالیتر ساختن «وزاجوز(داد۹ احساسات هنر مند,اشد 
زیرا بشر در نتیجه تکامل .تمام نتایج غرائز حبوانی خودرا مناپی ,صورت‌عالی 
تری حفظ میکند ۰ بااینکه نظریات این مکتب اغراق آمیزاست و لی بااین و جود 


نکات تاریکی را روشن میکند ۰ 
مطایق تعر یف دیگری هثر فقط يك نمایش یاتجسم 16076560120108 نیست 

بلکه گز ارشیاست (100۲0۳612/00) که‌هنرمند از روح خود میکند. هنر از 
جائی شرو ع میشود که هنرمند از تقلید مطل طبیعت دور شود وطبیعت را با 
روح خود موزون کند ۰ مثلا سبفونی شبانی بتهوفن فقط تقلیدی از آهنگهای 
طبیعت نیست بلکه چنانکه خود میگوید بیان عواطفی است که با نار طبیعت 
ارتعاط دارد ۰ سانتایانا 5002202 هنررا لذتی‌میداند که عینمت وموضصوعست 
یافته۰ (0۱625176 نع ز0ه) | گر بو اهیم این‌جبله را دقبق تربیان کنیم 
باید بگولي مکه عواطف واحوال نفسانی که موضوعیت ومادیت یافته است هنر 
اصت ۰ ۱ 

عمل هنر ابجاد ژیبانی است ۰ مقصود از زیبائی دراینجا زیبائی‌هتر یست 
که کشف ماهیت آن‌موضوع علم استتيك است ۰ برا ی آنکه زیبانی‌هنری راتشر یج 
کنند نظر یات مختلفه ای ابراز داشته‌اند ۰ 

در سایق‌شیاهت منشاء مپارت هنری‌بود (ع۷۵:::[:0]1600) اگرنقاش 
با حجاربا نویسنده میتوانست عین طبیعت وزند گی رامجسم کند آنگاه اوهنر 
واقعی را بوجود آورده بود و لی ایده آل زیبائی بانملها وعصر ها فرق میکند 
زیبائی بمهارت در گزارش احساسات و انتقال عواطف بستگی دارد ۰ اگر شما 
در اثر خواندن يك تطمه از آثار مخوف ادکار آلن پو نویسنده امریکائی‌تمام 
تشنجات نویسنده را حس کردید آنوقت میتوانید بگوئید آن قطعه زیبا نوشته 
شده . هر درع1]6۳06ادراك زیبائی‌هنری رابه وصبعطناه] ۲ یام ان ۱ج ۲[ تعبیر 
میکند . یعن ی آنکه‌| گر کسی با آن هنر آشنا شود دراجساسات هنرمند رسوع 
مي‌کند و آنرا وجدان‌می‌نماید. از اینجا میتوان دریافت کهزیبائی يك فطعه هنری 
بسیار نسبی است و نه فقط بزمان ومکان وهنر مند وموضوع هنر بستگی‌دارد 
پلکه بروحیات کسی که با آن‌هنر مواجه میشود نیز مربوط است 

یکمرد بانشاط ومثبت و بر کار از خواندن مالیعولیا های فرانتز کافکا 
بابوف کور صادق‌هدایت لذت تمیبرد وحال آنکه‌همین آثار مردمی ر[ که‌مانند 
این نویسنده گان دارای رویاهای‌تار يك و عجیب‌هستند میلرزاند. یکنفردرویش 
وارسته و حیران که سوز عشقی نیز در درون دارد بیشتر از خواندن غزلیات 
ممجزه سای حافظ لذن‌میبرد ور نج میکشد تا يك رئیس شر کت تجارتی ۰ در 
کشورشوروی امروز تأثیر فتردور داستایوسکی باندازه ما کسیم گور گی‌نیست. 
ما کسیم گور کی عصیان وانقلاب ومبارزه رتجبری را وصف میکند لذا انسان 
سويتبك او را میفهمد وحال آنکه آن ییماریهای روح ی که داستایوسکی نقاش 


چیره دست وبی رقیب آنهاست برای انسان مثبت ومبارز و امید وار امروزی 
شوروی مفیوم نیست ۰ همین نویسنده در روح خوانند گان دنیای کمن که شاهد 
ژوال و سقو طند اثر »عحزه دارد ۰ 

خواستاران وه‌شتریان هنر بنسبت آرمان حیاتی‌وءواطف ومفپوماتی که 
دار ند هثر را ادراك میکنند ۱۰ کر دستگاه روحی خواستار هثر بادستگاه روحی 
هنرمند هم اهنك شود آنوفت توافق سلیقه‌پیدا میشود والا اختلاف سلیقه‌بروژ 
میکند . بس باید گفت که سلیقه چیزی‌جز هم آهنگی روح خواستارهنر باروحی 
که در اثر هنری تجلی کرده است نیست -لذا سابقه چیزیست که‌نسیت‌هعاومات 
وخصوصیات زند کی و آرمان حیانی ووخم طبقانی و شرایط زمانی ومکانی تغییر 
مبکند ۰ و صط أن [ نار در فواصل هیده زمان ومکان مورد فبول است که در 
سائل کلی روح بشمری صحبت کرده باشد . تازمانیکه رشك وشبدائی ودلیر یو 
وفا ونیاژ وامثال آن‌بافیت آنار نویسندگان کلاسيك جهان که این‌قبیلعواطلف 
راوصف گردها ند مهو و مطو ع است ۰ 

من هثر را با زبان شاعرانه که در عبن حال حاوی حقیقتی است این 
طور تعر یف ميکنيم : هنر نذمه طمیمت 7 است که بر تار های عواطف 
واحساسات هذر مند نواخته میشود ۰ همان اندازه که طییعت رنگار نك وزند کی 
گو نا گون و عواصف و احساسات هثر مند در قرون و اعصار و طبقات و 
(حتماعات و قاط تلف ) متفاوت است همان اندازه محصو للات هر نیز متمو ع 
خواهد بود ۰ 

ببس هنر ۰«صو لاجتماعی است. زیر | محصول دماغ گِ است صحه 
روحیات اورا شرایطز ند گی‌محرط ساخته . پس هنر تجریدی وانتزاعی ومجزا 


از زندگی مادی غير «مکن است ۰ هثر بهمان ترتیب که يك محصول اجتماعی 


است مرك عامل وی اجتماعی نیز هست» صی در رات وتو لات اجنماعی اسر 
دارد ۰ چه کسی میتواند از اثر عمیق ادبیات عرفانی وصوفیانه ما که حافظ و 
مولوی وسعدی شاهکار های آنرا بوجود آورده اند در روح ایرانی غافل باشد 
و لثر وروسو ومنتسکیو باهنر خود جاده‌انقلاب را .گو ند ند.. تواتتاد. تاوتری 
شعرای روس را باید جزه معماران نظم جدید این کشور دانست ۰ ادییات بشر 
دوستانه و نوع پرورانه این نویسند گان روح مردم رارقیق و اطیف 1 ۱ 
ک وگل رسواتی دستگاه رامجسم ساخت. چه‌خوف‌زند گی‌مردم کو چك راتوصیف 
د ۰ :ولستوی عالیتریناحساسات انسانی را توصیف نمود ۰ هثر تابم‌تکامل 
تاریعی واجتماعی وین روح زمان است . انطاط هنر همیشه بااتعطاط اجتماع 
موازیست ۰ هنر جامعه‌ای که‌در حال زوال است از وروی بدینی‌است ۰ طبیعت را 


بصورت گورستان و زند ۳1 را بصورت سایه مرك مجسم میکنه و دراين جهان 
شگفت چیزی دلیستنی نمیباید وحال آنکه همزمان انقلابات اجتماع در هنر نیز 
انقلایی بروژميکند. در جهان‌امر وزهنر | ندطاطی وءأیوس‌وهنرسرز نده‌وامیدوار 
هردو وجود دارد ۰ کایزرلينك » آلدوس‌هکسلی؛ هر برت ولز نویسند گان‌شهیر 
مماصر در دئیاتی خالی از امید دست و پامیزنند ۰ 
فلسفهع0[۱500 ۲۱۱560 ۱ کز بستانسیاليسم‌ها بد گر ۲ فباسوف 

آلمانی که نسجه آن ببدایش مکاتب ادبی جدیدی در فرانسه است نمونه تفکر 
ان«عطاطی وشکست خورده‌ایست که امثال المر کامو 3005 ۰وژان بل سار تر 
۵ آ ید۳ 620[ نما بند گان بر جسته آن‌هستند ۰ کمو معتقداست که ژند 
وجهان وتعقل همه باطل وببهوده است وبرای آن هدفی وغایتی تیست .عصیان 
نتیجه پی بردن باین بهودگی جهان وود کشی چارة | لستٍ .سار ترمی گوید که 
انسان یکمشت عواطف بیووده است ونفس دائما میخواهد خود را نا کند وی 
دائما این بنا فرو میر یزد. ِ 

حقیفتی جزعدم نیست وزندگی رایگان و بیجاست .در انار صادن‌هدایت 
این تضاد کامل مشود است ه ۱ ۱ 
است ۰ صادن هدایت در اين کتاپ مالیغولیائی مأیوسی است که بشگفت ترین 
رویا های باطنی حود باه برده و ی دس از دو ات اجتمای » ِِ دور #9 
ودمکرا کسی در ابر ان صادق هد[ ت در دوننکاری» و 2 حاجی [۱۲ > بحدل 
یه بو بسادم نقاد ومبارز وسرسختی می‌شود که هدف‌ها وامیدهای معینی‌دارد" 

در مقاأبل آن هر مایوس و یا بقول یکی از جر ایذادیی فرانسه «اد.یات 
سیاء» هنر انقلایی وبر هیجانی که برای ایجاد دنیای نازه‌ای میکوشد وج-ود 
دارد ۰ این هنر متحد وانقلایی بنوبهٌ خود نوابغی ایجاد کرده۰ 

لهمان یکی از نقادان ادیی درانگلستان در کتاب خود موسوم <بادبیات 

یر 

جدید اروپا > توضیح میدهد که مکنب جدید ادبی انخلستان از زمانی نشات 
کرده است که فیلمبای شوروی موسوم به< معب‌طفی بابرو | نهز ند گی > و «طوفان 
در -آسیا» در ا سا نمعر ض تماشا گذارده شده است ۰ 

گر کی ومایااکوسکی در روسیه و آراگن در فرانسه ژنیهای ادبیات 
جپان نازه شستند . تاریخ ان مىد هد که جطونه س از محو زو دا لیسم 
جامعهٌ ژنده وامیدوار هیجان عظیمی درهنر بوجود آورد ۰قرن ۱۸ و ۱ که 
قرن پیدایش صناأیع واقتصاد جدید است فرن رونق هتریست -الهامات هنری 
در این فاصله زمانی جهش شگفت ودر خور تحسینی کرد ۰ لذا مانباید هنررايگ 


سنت جام‌د ولایتفیر تصور کنیم» بلکه باید آنر| مانند باقی آنار روح بشری‌تايم 
تحولات‌تار یغی بدانیم بیانات آ قای‌حکمت‌ود کتر خانلری نشان داد که چگونه با 
پیدایش مدنیت نوین وافکار متجدد در ايران هنر ایرانی نیزاز قلعه های کهنه 
خود سرون آمد وتکامل یافت ۰ در ايران متأسفانه تمدن‌وهنر مواجه بادیوار 
استعمارشد والاهمان ملت پراز نبوغی که بزر کترین حماسه سرایان وغزلگویان 
را بجهان ادب داده است میتوانست امروز نیز نوابم هنری بزرگی بوجود آورد 
تنها راه نجات هنر درهم شکستن این دیوار است. من‌اطمینان دارم که درعرض 
نیم قرن اینده ملت ما بترقیات شگفت نائل خواهد شد ۰ ۱ 

من بروح خلان ملت ایران اعتماد دارم ومسلم میداییم که‌هر گاه‌ایت 
روح از ق۶س نك خود. خلاص شود در آسمان علم وهدر بی آندازه اوح خو اهد 


بط ور کلی باید گفت که تحولات هنری تابم تحو للات 
زبرین است ۰ 

۱- تحولات علمی وصنعتی کسی ندیتواند از تأثیر غریب‌علوماجتماعی 
وروانشناسی ومناظر ومرایا وایتيك در هذر حافل باشد. رادءو و گر امافون و 
سینما و تله و یزیون اینث جزو صنایم هنری هستند ۰ تأتردر پرتو پیشرفتهای 
علمی جدید ترقیات شگفتی کرد ۰ رمانهپای علمی مانند رمانهای ژول ورن وو لز 
ورمانهای فلسفی‌مانندرمانهای آ ناتول‌فرانس نتیجه بسط معلومات پشرآمروزاست. 
پس از کشف‌تانو ن‌انتشار وردر غاسی مکتب تازه‌ای بنامع‌صدتصا عمط 
دید[ شد که از بر جستگان آن مکتب منه 076 وسرا اج::ع5 نقاشان معروف 
فرانسوی هستند . این نقاشان بحای آنکه رنك راروی شستی نفاشی بیامیز ندو 
سیس تکار بر ند ر نگهای‌شکسته‌ایوتتاوام 3۳۵169 استعمال‌میکنند که‌تر کیب 
آن مطاق قوانن طبی تور ار مطلوب را مبدهد ۰ مار کسیسم در بیدایش 
مکتب چدید هنری که باید آنرا مکتب مبارزه و خوش نی اجتماع نامید تأیر 
داشت . فرو بدیسم و ؟شفیات جدید روانشناسی راجم بنقش ناخود آ گاه مکتب 
نازه ای در هنر بوحود 9 که مجر سدایش رمانم‌ای دهنی و دماعی ۳ 
ا۲۵دع۲ع) شده است ۰ 

۲-- محدرط طبیعی واجتماعی در محصولات هنری تأثیر دارد ۰ شاعسر 
ار وژی و شاعر عرت هر دو اسان صتدن تن ۱ تفکر ات هنررمند چیعی با 
امر یکائی یکی ایست ۰ حیط طبیمی واجتماعی که از سر چشمه‌های مپم‌الهامات 
است در مضامی فکر هنرمند تأثیر قاطم دارد ۰ 

۳- شرایط تار یعی یکی دیگر ازعوامل موثر است . فرخی سیستانی 


دافگاه امیر چنانیان را وصف میکند ولی‌صادن‌هسدایت در کتاب «وق وق 
صاحاپ» از دنیای تاريك‌ساق پاهادرزیر میز کافهها حرف میز ند ۰ 

صادق جوبك عشق مك نت فروش را با يك کلفت تدوصیرف میکند ۰ 

چم جت است که دنبال کردن روح ان جنشت وت کنو نو 
ذبوا نگی‌است. هو ل ءکی‌ازشاعران‌جوان دیکر گفتگوی کلیله‌را باده‌نه ثمی نوان 
تکرار کرد. زد گر نوسخن ومضمون نومیطلیده 

-- موفقع طرقاتی هنر مند در محصولات فکری او تأثیر دارد . رود 
بارد کبلينك شاعر انگلیسی حکومت مستعمرانی انکاستان را :]ند و دیاس 
کامن و لث را سروده است ولی جون کر نفرد سر باز مستمندی ازاین کشورا#عار 
خود را دربارءٌ انقلاب و کمونیسم گفته است ۰ 

کلودل نویسنده اشراف منش فرانسوی که بجهان کینه دلبستگی دارد 
مداح کاتو لیسیسم است ولی اثر آراگن شاعر طبقه رنجیر از ءقایدی دفاعمسی 
کن که نقطه مقابل اوست ۰ 

و -- مطلبت دیگری که در ديناميك و حر کت هنر تأیر دارد تکامل 
خود مفوومات هنریست که نتیجه تصادم افکار وسلیقه‌ها وقرایح واشکالمختاف 
هنری است . در زمان پترارك» مورخ معروفتوجهی بوصف زبأئی طبیعت نشده 
این مورح در شرح لکر ‏ و هتتا بر فیلیپ #قدو نی ده صاحه جیز میو رسد 
واز کلیه معابرو گر دنه ها حرف میز ندو لی درمبان نوشته های او کوچکتر ین 
توجهی بمناظر طبیعی نیست» از زمان م0اهزی نتاشی مناظر کوء آغازمیگردد 
و توجه بمناظر طبیمت شروع میشود ۰ وسائل امروژی تددن برای پخش هنردر 
جهان بسیار مقید است وهمین باعث مشود که هنرمندان درهر کجا که هستنداز 
نظر بات عگا نگ واقف شده فن وهنر خود را تکامل دهند ۰ 

اینهاست بطور کلی عواملی که هنر را حر کت وتغییر میدهد . از اینجا 
بو بی‌میتو آن بی‌برد که هنر هام معنی مدصولاجتماعی است و نمیتو اند ازاجتماع 
چد| شود کوشش کسائی که میغو اهندهنر مجرد وغیر مادی [1:۱۱۸06۲12 درست 
کنند وسمی طر فداران 2۲ ۲0۱۲۲ 7۲ (هنر برای هنر) بهنوده است ۰ 
خواهی نخواهی‌هنر باجتماع مر بوط است ومانند علم و اب ومیاست در سر 
نوشت اجتماع نفش خود را بازی میکند و حربه میا زه صیقانی قر ار میگیرد ٍ 
همانطو رکه امتیاز بامحرومیت در نبرد است هنر طیقات ممتاز نیز پاهنر طبقات 
»در وم نمرد میکند ۲ هر تایم ضاد اجتماعی است و مین <جچت نپهمر بن هدف 
هنر آنست که تکامل اجتماع را تسر یم کند +معرفت را بیفزاید تشخیص را 
الا سرد ؛ فضیلت را ستاید» ریا را رسوا کند " نقاب زرین قبایح را بدرد » 


عدالت را بشتیبان باشد ‏ مفهوم سحیح ز ندگی را بیاموزد » امیدو نشاطحر کت 
را ت#ویت ۵ 

البته هنررمند واقعی نمبتواند دستوری کار کند و بکوشد که در اطراف 
موضوعهای معینی هنر خود را ابجاد کند ولی اگر هنرمندییرو يك فاسفه‌صحیح 
اند کر خود شود خود بخود قدرت خلاقه والهامات او در داغل آن فلسقه 
و آن جپان بینی شکل وانتظ ام خواهدیافت. شما هنررمندان باید بکوشید واز 
يك فلسفه زنده و حقیقی وامیدوار تروق گنه تاهتر شما نوشد اروئی نود نه 
سم جانگزائی ۰ 

عیا هر هنر . 

| کنون وارد مبعث دیگری بشویم که بنوبه خود بغرنج و مهم است و 

ماباید آنرا تجزیه کرده روشن‌سازيم. درموضو ع‌هنر چنانگه‌دیدیم گزارش‌هنر مند 
در باره نمودهای زند کی‌و طبیعت است‌ولی هنرمتدان هر يك آنرا با وسائل 
وابزاری غبیر میکنند. گنبد 9 شیخ اعف اه سفو نی بتموفن؛ ای رامبر اند 
هینیانور بهزاد» فرسك ژیوتی غزل حافظ ‏ تذهیب جلد. محجسمه بر نز 136010 
قالیچه کاشی . تراژدی شکسییر ‏ اين همه از آثار گوناگون عنری ه‌تند . 

بقول‌یکی ازمتفکرین باو جودیکه موم لول الهامات هنری گونا گون 
است ولی همر یکی است ۰ 

حالا بپینیم که يكاثرهنری بطور کلی‌ازچه عناصری تشکیل‌شده است. 

در اینجا علماء استتيك نظریات بکلی متفاوتی ابزاز داشته‌اند . مضی 
گفته‌اند که اجزا, متشکله هنر عبارنست از عواطف بشری(1::001:0۳) تعبیر 
این عواطف(:۳:0265510) ووزنو آهنگی که‌باین تعبیر داده میشود3()5:06۰] 
بر خی گفته| ند عناصر متشکله هنر عبارت است از وزژن حر کت ۲0۱۱۲6۱626 
و تناسب(0۲000۳۸00)و تا یف (جمتاژووم صدم) ) بر غی‌دیگر گفته| ند که‌عناصر 
متشکله هنر اندیشیدن‌ساختن و آراستن است یمنی هنرماد دربارةٌ نمودی‌ازنمود 
های زند کی وطبیعت می اندیشد و اندیشه های خود را بکمك افزار های هنر 
میسازد و آنرا بازیبائی های لفظی ومعنوی میاراید . 

نظر به متداولی نیز هست که هنر از دوعنصر تشکیل شده: کل با 
صورت وموضوع پامعنی ۰ 

تمام این تعارز یف باآنکه نکاتی از حقیقت در بردارد و لی مهم ودرهم 
است وجامم وومانم نیست این تحزیه هاباو جود صحت نسبی بو بی نمیتواندعناصر 
هنریرا که بطور خرنجی درهم آمیخته ازهم جدا کند ۰ اینث بااستفاده از این 
نظر به‌ها تحلیل تازه‌ای می کنیم: 


برای ایجاد يك قطعه هنری در طبیعت موادی و جود دارد که هبار نست 
از رنك (در نفاشی) آهنك (در موسیقی) و کلمات (در شعر و نثر) وخطوط (در 
رسم‌ومعماری) وحرکت (درتاتر ورقص) آنهائیکه درمبحث علم الجمال تجر بی 
کار کردها ند (2[6اج6ز۲وت عدو۳5)6) کوشيده اند تامبنای‌زیبائی را در 
رنك و آهنك و کلمه وخط کشف کنند . توجه برخی ازنظر بات این گر وه‌خالیاز 
فایده نیست . بعضی از نویسند گان وعلماء ادب نیز برسبیل تفنن در این زمینه 
کار کر دها ند:مثلا گو هدر کتاب خوده‌وسوم تایآ مم‌ یر نکها رانتعتمطالعه 
فرار داده یا 0 راجم بخطوط تبلیغاتی کرده است ۴ 

در مورد آهنگیا سلوم است که تر کیپ چند آهناك مکن است‌خوش 
آهنگی با کج آهنگی 0۵۵0۸۵ با مج ووز(1 ابساد کند «دانش‌ندی 
نام 1102۱۳5 پس از بررسی باین نتیجه رسیده است که‌خوش آهنگی‌مر بوط 
بدو اصل‌است, نعست تفاوت‌باعرض بین فواصل‌صوتی 11۳06۲۷۵116 2866)وز(] 
که‌امریست کمی ودیگر» کیفیت توافق 0۳2660۳۵0 6نذ[ه‌دا() که امری‌است کیفی 

دانش‌ندی نام ۲ خطوط را مورد آزمایش قرارداده و بات 
نتیچه میرسد که هر گاه تناسب ‏ ویا مرو جودداشته باشدتأثیر آنخطوط 
در بسننده خوشاینده است ۰ 

نامیرده این تناسب را 9ع0عع> 8ع010ع تانسیت طلاگی نامیکه است. 

در مورد رنگما دانشمندی نام آراعتجطر) تحقیقاتی کرده اس وبایسن 
تشه وسده که تر کیب زر نگمایم:ضادو و مکملی که‌از لحاظ طببعی تزدیث 
یکدیگرند خوشایند است ۰ 

سیر بودن وباز بودن وطول مدت نمایش وچگونگی تلقین را مورد 
مطالعه قرار داد وسن وجنس و نژادوطبقه بیننده‌را درنظر گرفت واستنتاجاتی‌از 
آن کرد که سیارنسی ومتفیر است. درمورد صدا کلجارت نیز دقتپائی شده‌است» 
یکنفر دانشمند آلمانی بنام ]50 | ,2 >[در کتابی که بنام‌زومامط وکم‌مه 1 
در ۱۸۹۰ منتشر ساخته منویسد سین گفتن با آواز خواندن یکی است فقط 
ماوت در ابنحاست که ماهن‌گام آوازخواندن کلمات مصوت را شتر می کشیم. 
کلمات خوش آهنك کلماتی هستند که باندازه کافی از حروف مصوته اشباع و 
حاوی حروفی که تلفظ آن دشواراست نباشند و سیلابای آن بت از ۱ لو ۲ 
تجاوز نکند ولی در السنه خوش آهنگی کلمات تفاوت میکند و همین خوش 
آهنگی کلمات هستند که عده ای از عاوزا و5 هارا بعود جلب کرده وتوجه آن 
ها را از زیبائی کلام ممطوف داشته است . از افراط در توجه بخوش آهنگی 


کلمات لفاظی زائیده میشود . قسمتی از ادییات ماخواه شعر خواه نثر دچار این 
افراط گردیده است و باآنکه در بعضی موارد نمونهای خوبی ازاین نظر و جود 
دارد ولی غالبا کل کننده وبی هعتی است ۰ 

منظورماز ذ کراین تحقیقات[ نست که‌حضار محترم توچه کنند که‌علم‌جدید 
تااکجا برای بیدا کردن منشاء وزیبائی پیش رفته وبچه مط‌لعات خسته کننده و 
دفیه‌ی برداخته است ۰ 

باری ر نك و آهنك و کامه و خط وت کت مو اد بنجگانه هنر ند . برای 
آنکه يك قطعه هنری بوجود بیاید نعست انواع رنگها وآهنگها و کلمات و 
خطوه وحر کات تر کیب میشود واین تر کیپ تأبم قواعدی‌است ویا مر زر 
طول نار بخ ودر اثر ممارست وتمرین قواعدی کسب کرده که همان‌فن یا تداییر 
همر گبان۱0 6000 1 خوانده ممشود. مانند فن نقاشی و معا نی و سان وموسیقی که با 
هنر نقاشی اکن و آهنك سازی تفاوت دارد . ولی در اینجا موضوع 
دقیقی است ۰ این کت در سصت است که تا بع‌قو اعد هعینه ابست که از ممارست 
<اصل سرام و ای هدر صند نهر جچت آثاری از روج واحساسات حود در این 
تر کیپ فنی باقی میگذارد . مدلا تمام مه کار که بز بان فارسی نوشته انسد 
از قواعد انشاء واملاء وصرف ونحو ومعاني وبیان تبعیت کرده اند ولی با این 
وجود شیوه بیان آنباگوناگون است. زیرااز میان تر کیب های متنوعآنر| که 
هی «سند ید ند ) بر مگ ید ند و تین رسب در تکرش روشهای معتلف در بیش 
,گر فتند که همان‌سك یان|5)۱است. فن چیز بست خالی‌ازر و حو جد| ازاحساسات 
و لی درسبث دوع واحساسات و جود دارد . چون سبك مبین روح هنرمنداست 
برای ان اهمیت سیاری قائل شده‌اند ۰ 

برخی میگو بند که آن از میمترین عناصر هنراست. بوفن طبیعی دان 
و نویسنده فرانسوی میگوید؛ تصورات هنرمند سبك رابوجود می‌آورد ۰ 

520 ازعلماء استتيك در سال ۱۳۹ معتقد بود که سبك‌زائیده 
تواعد ادبی ثستت بلکه زائیده قرائح است لذا تعداد افراد سك و جوددارده 

وی اور فیاسوف ایده ‏ لیست آامانتی میگ پد < سبك سیمای روح 
است> فلوبر نویسنده ونقاد فرانسوی میگوید «شکل وصورت هنری خود هنر 
است> باز اين نویسنده‌میکوید:< هراندیشه ۰ هراطف ۰ هرشگفتی که‌در جهان 
است کلمه با.لهای مخصوص بخود دارد ودر ك آن جز برای کسی که زیباثیر! 
میفهمد وروشن هینویسد ممکن نیست ۰ > آنچه مسلم است سب درنویسند کی 
باز ببابی لمات تنا-بی دارد. کلمات دارای زوح وصفاتی هستند . این‌روح 
وصفات را ۳ طولانی کلمات در تاریخ بأنها اعطا حرده است ۰ هم 


آهنك کردن رو حوصفت کلمه یاجمله باروج وصفت |ندیشه‌ای که هنرمند میخواهد 
بیان کند موجد سیگ های نویسند کی است ۰ لذا سك باستیل يك‌صورت‌جامدو 
خشلك و خالی نیست ولی دعوی 500:[زات‌ها که نباید جزبآن بچیز دیگری‌توجه 
داشت صحت ندارده 

فلوبر آثار خود را چنان نوشته که در واقع همه اهمیت و گویائی آن 
در شکل وضيك است ۰ 

مثلا کتاب اوموسوم 56۳1۳66۵164 ۱2۱0۲ 70 شر ح‌حال جو انیست 
در باریس واگر با آن انشاء درخشان وزیبای فلوبر نوشته نشود چیز عادی و 
مبتذلی است ۰ 

در اینجا اند کی راجم نی هنر صحبت کنیم ۰ اين یکی از مباحث 
بز رگی است که از قدیم الایام در استتيك مورد مطالعه بوده ۰ هنر با.فاسفه 
فرق‌دارد . فلسفه تفکر منطقی در باره مقو لات‌طبیعی است‌وحال آنکه‌هدر تغبلات 
نامنظمی است در بارهٌ اين مقولات» 

روش بیان در فلسفه تعلیلی است ۰ در بیان تعلیلی با1«۵1:620100 جمل 
منطقی یا تیونامدط2(00 بکار برده میشود که مبنای آن حجت و دلیل 
است وحال آنکه روش هدر تفسیر بانی ات که آترا 6تاوتباع 1167886 
مینامند و جمل آن جمل ادبی با 56۱0600۱۱۵ است که مبنای آن نقل و 
گزارش است ۰ 

بدین ار نیب ماده » فن » سيكث وروش بیان هنری یامنطق هنر صورت 
متشکل هنر را تشکیل میدهند ولی هنر ماما شکل نبست وهعدائی دارد . شکل 
وبیکر هنر را دانستیم چیست. | کنون بجان ومعنایآن بپردازیم .منی با 
روج در هثر نتیجه تر کیب مواد هنری یست بلنکه نتیجه تر کیب تصورات و 


تخیلات هنرمند است  -‏ ر کیب این تصورات وتغیلات. نیز فواعد وفتونی دارد. 


وبطور کلی تخیلان هدر مد تأبع روش مشاهده و نظاره در طمیعت 5 
است, چیز یکه ارو بائیان :۷1510 |م‌طلاح کر ده اند: تماشا با موز هنر مند با 
)دا :شمند تفاو ت دارد . دا نشمنددرمشاهده خود عواطف‌واح-اسات 
شعصی را دخالت نمسدهد بلکه از آن میگر یزد ومب‌گوشد که طبیعت رافی نفسه 
وچنانکه هست درك کنده ولی هنره‌ند همیشه فنومن‌های طبیعت دک رایبا 
روح خود آمیغته وبا احسادات خود معلوط کرده بیان میکند ۰ روزی بود که 
تقاوئی بین علم وهثر و جود نداشت وبشر جهان وزند گی را از وراء حالات 
قلبی واحساسات و فسانیات غود میدید ولی سرانجام این دو رشته از یکدیگر 
جدا شدند ۰ تماشای هنرمند در طبیعت تابم احساسات درونی اوست. ا گرسبك 


باع!(56مقداری ثکلی ومفداری روح است ‏ «0زوز۷باتاشای هنرمند تماما 
روح است . این‌سئله در دنبای جدید هثراهمیت فون‌العاده یافته ۰ در سایق 
هنرمند عکاس طبیمت وزند کی بود ولی امروز طبیعت وزندگی فقط اءکال 
خود را در آئینه های سحر انگیز روح هنرمند منعکس میسازند ۰ 
در سایق بسئله شبات نامه یا ع۳۱]]1600)وز۳ع۱ اهمیت مید|دند ۰ 
می گفتند حسن هنر درمپارت وحسن مهارت در ثباهت است ۰ رافائل درنقاشی 
خود از طبیعت عکاسی میکند ۰ درسال ۱1۵۶ دانشمندی نام ۳2121160180با 
توری‌شیاهت مخالفت کرد و گفت پایه هنر تصورانی است که از راست ودروغ 
تر کیب شده نه‌شباهت‌تام ولی در سیکم‌ای ۲۵551001566 ۲:] و ۹۱۲۳6۵11506 
که تو جه هن ند وقط باحساسان درونی خودش م-طوف است اثر هنری خیلی 
از طبیمت دور شده ۰ دیگرهنرمند نمیگوید چه می بینم» بلکه میگوید ازآ نچه 
می ینم چه میفمم ۰ اپشتین حجار معروف وی میخواهد انسات را حجاری 
کند دیگربسبك پارا کستیس حجار یونانی کار نمیکند بلکه تصور او از انسان 
موجودی است دارای اساقل سطیر وسنگین وحال آنکه قسمت فوقانی بدنش 
لاغر و کشیده است ودستها را مانند دو شاخ خشك وخزان زده با سمان برداشته 
است این‌حجار مییدو اهد تصور خودرااز احساسات شووانی و نأسو نی و تغکرات 
اطیف و لاهوتی بشر بیان کند . در مینیاتور چینی و مینیاتور کشور ما توجه 
بشیاهت نامه نشدی‌علت آنرانماید تکامل جمزی:۷ نفاشی در شرق دا نست بلکه 
نتیجه عدم ترقی علم مناظر ومرایا وفن نقاشی است ۰ با ایرن وجود در بث 
مینیاتور چینی آ نچه‌اهیت‌دارد حر کت است نه جزیات. درویش مینیانور معاصر 
مااین نکته‌را دریافته ومینیاتور خودرا براساس ریتم و حر کت تکامل‌داده‌است ۰ 
از آ نچه گفته‌ا نتب میگیرم: عناعر‌مشکله بك قطعه هنری صارت است 
از مادم فن سرك و تماشا بازز۱۱6(0 هنرای . رگ هر هنك باید در معرفت و بکار 
بردن هريك از اینپا شایستکی خود را نشان بدهد والا از هنر واقعی نصیبی 
ندارد ۰ مثلا شما شعرا ونویسند گان باید ز بان خودرا بدرستی بدانید» از فن 
شاعری ونویسند گی‌باخبر باشید متناسب باروحیات و تخیلات‌خودسیکی بر گزینید 
و بصیرت هنرمندانه ای داشته باشید تادر اين جپان شگرف چیز های تازه‌ای 
پینید ۰ اگر فاقد این شرایط‌هستید آنرا واجد شوید ۰ اگر مستعد نیستیداین 
طربقه را رها کنید که بطلان وقت وعلت صداع ومایه شرمساری است ۰ 
:ماع اين عناصر چپار کانه بنوبه خود تابم حر کت تاریضی است .می 
توان علل پیدایش فنون وسیکها وروش هایءشاهده هنری را در شرا؛طمحیط 
اجته‌اعی وتاریعی جستجو کرد ۰ اين حر کت‌تابم همان عواملی است که در بارة 


حر کت‌تکاملی هتر ذکر کرده‌ام ۰ ۳ 
ریشه های آن بهیچو جه درمسائل خارح ازجهان مادی نیست بلکه | نچه 


هست در شرایط مادی ز ند ثیست * 


ابحاد هنر ی 

اینكك که بماهیت هثر پی بردیم وعناصر مشکله 7 نراتشریح کردیم اجازه 
بدهید بکیفیت ایجاديك قطمه هنری بیردازم «اين یز بخشی‌است دلکش و گیرنده 
شایان دقت و شم :۰ 
تفت کت ۳ هنرمند ممعلوقی استثنائی وغیررطبیعی 
است ؟ خواص روحی عجیبی دارد ؟ وچنانکه جناب آقای حکمت فرمودند ازسر 
چشیه جیپ فیض میگیرد ؛ هر گونه تصور خاصی در باره روحیأت هنرمند میتی 
بر تخرلات شاعرانه وامراق آمیز است. فقط میتوان فت که تفاوت هنرمند با 
اسانهای عادی آت که هنرمند دارای حساحیت عصبی بیشتری است . ولی 
بای آنکه کسی هنرهند بشود همان حساسیت کافی نیست . بلکه دوشرط دیگر 
نیز لاز مست > تخست آنکه این انسان حساس با دنبای هنری :اس حاصل 
کند و به هنر متوجه شود ۰ دوم آنکه فنون و آثار هنری را تعصیل کند 
هاوت احوال هتره‌ندان باین سه عامل « ۳ دارد ۰ هر چه حساسیت هدر هند 
شدید تر و گنجینه دانش او غنی تر باشد محصولات هنری عالی ری 
ابحاد هی کند ه | نماشته بودن گنجینه هنر ند اقاهعت وق العاده دارد ۰ 

۱ مواضیم هذر در دنیاً محدوداست. همه از عشق ورج وعصیان واهید و 
مبارژه و بشردوستی و افتخارصحیت هبکنند. اتذال یا نکار مر بوط باین است که 
تاچه اندازه داش هنرمند و فاسقه او عمیق و بپناور است . تکرار وتقلید که 
شیوه افراد بیپثر یاهنر مندان کم مایه است نه فقط در خواستار هنر لذنی ایجاد 
تینکند» بلکه موجه نفرت است. آنروز که حافظ از بیعودیپای صوفیان خرابات 
و سیر وسلوك باطنی ووجد و نشاط درویشانه خودصحدت کرده اتکار واختراعی 
در ميان بوده است ۰ تکرار هفته‌دساله این مضامین مارا خسته کرده و بسوغ 
حیرت آور حافظ جاوید راهم ببها ساخته » باری کلام خودرا ؛دامه دهیم. يكث 
حادئه خارجی هنر » ند را جر كت مکند ‏ نفسانیات او برای ابجاد يك قطمه‌هتر 
آماده میشود . فروید میکوید که ابداد قطعات هنری عکس العمل عقب زد گی 
های تناسلی است ۰ فرویدیسم منیم الهامات هنری را درزند گی‌تناسلی هنرمند 
جستجو می‌کند . بدون ثكث آین نظر یه اغرا اميز آست ۰ درست است که 
مدرومیتهای تناسلی عواطف واحساسات شد بدی بوجود میاآورد ولی ان کافی 


بر ای هنرمند بودن نیست وهه‌چنین این تنها موضوع هنری نیست * 

فرو یدیستها برای آنکه همه چیزرا اژاین نظر به تشر یح کنند غلوهای 
کرده‌انه ولی در عین حال حقایقی را نیز روشن ساخته‌اند . پس از آنکه روح 
هترمند آماده ایجاد يك قطمه هنری شد برای آن تخیل میکند ۰ تخیل چیست ؟ 
برخی گفته‌اند فضائی است که هنرمند را احاطه کرده وهترمند از وراه آن فضا 
جیانر! می‌بیند. یکنفر مو لف‌ایتالیائی موسوم به و بچونج۷در کتاب خودموسوم 
به ۳0۷2 5010022 می گوید منطق هنر غیر ازمنطق علم‌است. بایه منطق‌علم 
تعقل است وبایه‌منطق هدر تغل ۰تعیل از 2010618۳07108یا تصورات عقلی 
مبر است وتصورات تعقلی مخرب آنست ۰ 

مقیده ویچو ۰ همر و دانته وشکپیر هنرمند بودند ولی تفکر دانته‌را 
علوم دینیه خراب کرده بود» بائوم گار تن 92۱۱۳۱8206۴ولیبنیز تخیزرا يك نوع 
تفشکر مبهم و امنظم میدانند. تخیل در هثر همانندتفگر در قلسفه وعلم‌است. در 
حقیقت نحريك خارجی در روح هنرهند هیجانی را برای ایجاد يك تطعه هنری 
بوجود میآورد ۰ هنررمند برای خلق هثر از قوه خبال‌مدد میگیرد. تا اشکال و 
صوری را که وصاف احساسات او باشند بدست‌آورد . نو ع این تخبل در کیفیت 
محصولات‌هذر ی تا ثیردارد. گاهی تتخبل منظم‌و مر تبط ونزديك بطمیعت وز ندکی 
است ۰ از قواعد معینه ای تیعیت می کی راجم بمو اضیع محدودی است و 
گاهی نیز خیال هنرمند هر جاکه بخواهد میرود وزمانی ریب ونا مأنوس و 
شکفت آور اسیت ه 

از سکه جاده های تخبلات عادی را هنرمندان کلاسك کو ده اند 

تخیلات غریب و ناما نوس یکی از مبانی هنر جدید شده است ۰ هنرمندان برای 
آنکه نکرار ویکنواختی را که دشمی هنراست از بن سرند دامنه تخیلات را 
بیبه جا کشیده اند . دز حقیقت آنچه نظر گاه جدید هنری را در اروپا ایجاد 
هیکند همین‌فرار از تگرار وسعی در ابتکاراست . صیادان مضمون بکردرایران 
نبز فراوان بوده‌اند . سبك هنری در حقیفت کوششی بود برای یافتن راه تازه‌ای 
در تغیل شاعرانه ۰ برای صائب این کوشش موفقیت آمیزاست ولی سبك هنری 
چون نتوانست از بسیاری قیود دیگر شعر فارسی خلاص شود بزودی محدود و 
هیتدل شد . ۱ 

علمای استتيك تخمل را بردو قسمت کرده انده تخیل‌نسبی که ات را 
ماوتاعاموه صمز) حمنعجوه و با ع)ج/16میخوانند وتخیل مطلق که آن 
راء عناوتاجو0۳ ط0ااجصزوج] ریا عتتا0عدام مینامند ۰ 

مقصود از تخیل نسبی بافردی تخیل هنرمندی است که‌در کلیه آثار نقاش 


روح خود و وصاف احساسات شخصی است واگر هزاران شخص را در صعنه 
های هنر خود جاوه گر سازد همه :مابلات وعواطف واحساسات او هستند .این 
نوع تعیل برای الب هنرمندان ممکن‌است. هنر غنائی 1006:را اثر اين فببل 
هنر مندانست ولی تغیل دراماتيك با مطلق تخیل هنررمندیست که میتواند روح 
دیگران را چنانکه آ نا سك در كت کند ۰ 

شکیی یکی از آن نوابفیاست که صد ها مغلون دارد . اين مخلون‌ها 
هیچکدام شکسیر نستند وهیچکدام بهم‌شباهت ندار ند. احساسات آنهااحاسات 
عمومی ومبتذل وعکس العماپای آنپا عکس المملیای معمولی نیست که بذدهن 
هر ی برسد آ نپا غودشان‌هستند . همر و اشیل راهم دراین‌ردیفهیاور ند. 
تمب لیکوس عناط۱[( رن ]در بارة این‌هترهندان میگو بد: خداو ند دس:شان را 
میگیرد ودر جهان هنرراهنمائی میکند. اینها مانند بلبل عجیب ومعجزه گنگرا 
ومع که باچندین زبان وچندین لحن میخواند , میتوانند الحان گوناگون 
روحپای معتلف را خوانند. چنین قدرت خلق واختراعی برای هرهنرمند دست 
۳ دهد ۰ 
ن فدرت یل بکلی ,موامل مادی زندگی ۳ دارد . هنر مند تانك 
گنجینه عظیم از حوادث تجارب و دانشپا داشته باشد تاوقتی برنو یکی از 
احساساتش از این انبار پپناور میگذرد بسیاری چیز ها را در سیر خود روشن 
سازد ۰ ,ك اثر هنری که فاقد تخیل عالی واستائی است ارزشی ندارد .البته 
چگونگی بل بظر بقه م شاهده و تماشای هر مندمر بو طست۰ 


در اینجا مسئله الپام مطرح میشود ۰ همین نکته است که موجب اشتباه 


شده وتعر یفهای غلطی را باعث گردیده. لفظ الهام شاید چیزی مرموز جلوء کند 
ولی‌منظور »ا ا زآن‌چیزی مرموز وماوراه طبیعی نیست" الهام یا 1051706100 
بطوز کلی آماد گی روح هر مد برای ابحاد ركث قطمه هنری اس . هر صدد 
يك انسان فتی نیست تاهر گاه لازم باشد چیزی را که میداند ایجاد کند : اگر 
در ؟شور ما شعراء مقرری می گیر د بر ای آنست که شهر نمي گویند بلکه نظم 
می سا ند ۰ نای قوافی و معمار بجو رواو زانند. حتی‌مضامین قالبی هم دردست 
رس ] نپاست ۰ 

بگ کمند زلف » يك لعل لب , يك لیموی پستان . يك سرو قد ء يك 
نر گس چشم را در کنار هم میگذارند» قافیه ها را ردیف میکنند وقالب هارا 
با بردستی در کنار هم می چینند و يك غزل‌عاشقانه تحویل میدهند. عشق هم 
مصدو عی است .۰ قول آفای‌نیما شاعری که بدرش درقید حیات بودمیگفت: برای 
اینکه دیوانم کامل باشد خوب است شهری در »رنیه پدرم بگویم ۰ وحال آنکه 


ابجاد يك هنرمند واقعی بسته بعساسیت و تخیل اوست . حساسیت و تخیل نیز 
چیزی نیست که بطور مصنوعی بوجود آید ۰ باید شرایط وجودی آن ظپور 
کند. اینرا نیز باید دانست که الهام هر کس‌تابم زندگی اوست. نقاش طبیعت از 
منظره برشکوه غروب ملهم میشود» ولی يك نویسنده روانشناس فقط از دقت 
در حوادت ز ند کی وروحیات افراد جامعه الهام میگیرد , الهام بناختمان روحی 
وطرز تفکر اجتماعی هترمند بستگی دارد . الهامات هنری را میتوان باافزودن 
دانش وتجارب غنی کرد ۰ 

درقرون وسطی ایجاد يك اثر هنری را حاصل قریحه هنری‌میدانستند 
سقیده [ نها فر بحه بامبعج[ چیز یست که بدون مفاهیم‌ و تصور ات‌ومقولات‌منطقی 
قضاوت میکند وسایقه محصول آنست واز آنجا چنین نتیجه میگرفتند که چیزی 
1۷0 0( < مدا نم چه > درهدر وجوددارد که مو لد زیبائی آنست . دررسم 
منطق خطوط و جود دارد و ای در نقاشی معحزات رنكث ۰ این نتیجه اسلوب 
لفاظی اسکولاستيك است که می‌گفتند یخ بعنی مأءمنجمد ياآنکه آب در لوله 
هی بالا میرود برای آنکه طبیعت از خلاء دم دارد ویا ترياك دارای خاصمت 
منومه 00۲0206 باازم۱است ونیات دارای نفس نامیه است ! 

از آنچه گفته ام نتیجه میگیرم . اثر يك هنرمند محصول بفرنجی است 
که تایم عوامل زبرین است ۰ 

۱ موق اجتماعی ۰ اریعی وطقاتی » تربیت اجتماعی و حوادث 
زند گی خصوصی هنرمند که در ایجاد واشکال ومضامین آثار هنری ۳۵ فوق 
| لماده دارد 7 ۱ 

۲-- حهان‌ینی ۱۵1021150۳210118 یعنی تفکر کلی وقضاوت‌عمومی 
او در بارةٌ جهان وزند گی . در داخل این‌جهان بینی است که تخیلات والهامات 
هنره‌ند شکل میگیرد ۰ جهان بینی هذر مند بکلی تایع شر بط زمانی ومکانی و 
اچتماعی ژند گی هنر مند است . لذا باتغییر این شرابط جهان بینی های تازه 
بوجود مياید واز آن مولودات هنری تازه‌ای زائیده میشوده . 

یت زبانیکه با آن گفتگو میکند ۰ زبان ۳ فوق العاده در تخیلات 
هنری دارد . بان یکی از عوامسل مبینه هذر ديناميك مانند شعر و درام و 
موسیقی است . يك هذرمند بانتو در افریقا ثمیتواند مانند يكث هنرمن.د روسی 
یافرانسوی دارای تخیل و سیم باشد . در روانشناسی نوین روشن شده است که 
تفکر همان گفتگوی نپانی ودرونی انسانست ۰ پس هرچه زبان تکامل بید| کند 
تفکر دقیق‌تر وپیچیده‌تر میشود ۰ محدودیت زبان ماا کنون خود سد شدیدی 
در مقابل توسعه دامنه فکر وتخیل است . زبان گاهی نقش جباران مستبدی را 


در هنر بازی میکند و در نزد بیروان سبكث با 1/5)6/(:* ها فرمانروای مطلق 
مما نك . ملاظه کنیداین‌شعر 11106[ شاعر معروفا نگلیسی در بز5م]ع طعاصجمه 
چه خوب این موضوع را میرساند : 

افتاده اند. وقتی این کامات محبوب برروی اقیانوس هناور آوازمانند چیزهائی 
تبره ومیهم شناور ند ۰» 

6 تدایر وفنون هنری يانکنيك یکی دیگر از عوامل مور است 
ژبان محدود وقواعد منجمد وقشری ادذبی وشء‌ری در ايران بدون شكك هنرمندان 
مارا ازقد م گذاشتن در بسباری ازجاده‌های هنری باز داشته وفرشته الپام شعرای 
ما در آسمانهای سیاری بروار نکرده زیرا قواعد اجازه نمیداده‌است. امروز 
باآنکه دینامیسم تخلات سر هملد فن ر | یت ]مس و وق بااین و جود ۳ فن در 
هر هنوز فوق‌العاده زیاد است ۰ 

۵- مطالبات تاریغی عامل مور دیگری است. ایچاد منظومه های 
اظر ومنظور وویس ورامین درشرایط کنونی لزومی‌ندارد. بقول نکر اسوف 
وقتی خانه هسوزد امیتوان از عنحه لب ۴ ماه عارضش صحیت کرد . هدر هد باید 
مطالبات تاریخ را منمکس سازد وچنین نیز هست ۰ 

درفرون وسصی حامعه از هبتر هن لقن و با دلفکی میخو است و لی‌امر وز 
هدایت ومبارزه م‌طلبد ۰ 

بعضی از علماء زیبا شناسی ایجاد هنری را وسیله‌ای میدانند که بدان 
وسیله هنرمند میخواهد بکشمکش‌های درونی خود ااع۳6 0/1) باسخ 
ده ه 

محرومیتها » رنجها ناکامیما وعبرتها تیکه هنرمند در ژند کی ءیگیرد 
همش) درروج اه کم سی ابحاد م‌کند 2 تسشادهای ژند کی اجتهاعی در روعش 
منعکس میشود واو میکوشد که باین تضاد پاسخ دهد . وینیشفسکی مرخوید 
۵مر فد بااثر حود داد نامه‌ای در بارةزند کی صادر مسکند ۲ این کشه‌کش رو<-ی 
درهرمنددردی ابحاد میگ.د که | ترا درد جپان باه و)[ع ۱۷ مرنآهند ۰ ان 
همان سوژز وشوری اسح که ناد در ستان هر مد و جود داشنه باشد هم در بل 
باثر هرق خود که مولود روح وفرزند تخیلات ص.یمانه اوست علاف:د است و 
سبار دو ست میدارد که ات رز ند رآهر جه خو ترو بر از نده‌تر عرضه گد این 
نو جه ودلیستبگی که آن ر +1 م.ناهند یکی از مختصات هدنر مند 
واقعی است ۰ 


در بحت چنین شراصی اثر هری اساد مشود ۰ بتناسب تاو پاک که 
در محیط زمانی ومکانیو شرااط زند کی فردی وه‌طالبات تار یی وتکامل فن 
و کیفیت زبان وجود دارد مکاتب مختلفه هنری |۳0 بوجود میاید . 
در دوره معاصر که دوران صنایم عظیم علوم منسته است ترقسات علوم 
اجتماعی وروانشناسی هانطور که بکیاز دیگر گفتم» و جب‌پیدایش مورهنری 
شد . در نتیجه انتقاد وبحث در اطراف مو اضیع عم استتك ماهت هنر بر ای 
هل واضح گردید وهنرمند دانست که کست وچه میکند وچه باید بکند ۰ 
همین باعث شد که فرمالیسم کلاميك بانواع واقسام مکانب تحلبلی جدید مبدل 
گردید .در مکتب کلاسيك شکل‌در در چه‌او ل ا مت بود. مضاأمن‌تنوعی نداشت. 
در دوران جدید یل هری آغاز ت ۱2 گذاشت و بیمه جادست|نداخت. 
هنر کلاسيك از لحاظ تغیل واحساسات طعیف بود ولی‌از لحاظ روانی وسلاست 
غنی ۰ رما نتیسم که قیامی بود برضد همه بدیپ و نیکیهای کلاسیسیسم بنو به حود 
دوامی نباورد ولی میدان جدیدی برای جولان ایجاد کرد . فرمول رمانتیسم 
عبارت بوداز« بیان‌مستقیم‌و بلاو اسطه ءو اطف‌واحساسات بشری».در کلاسیسیسم 
بان غو اطف غیر مستقیم وهع الو اسعطه است . بقول آفای د کتر خانلری‌وقتی 
حافظ بازنش دعوا میکرد »از جفای گل به بلبل سخن میسرود . هثرمند کلاسيك 
تمام عواطف بشری را میخواست در ضمن چند موعوع و چند داستان مکرر 
تشر یح کند بعت ار زندگی‌روزانه افرادی عادی وحوادئی کوچك وامثال آن 
در ادیات کلاسيك و جود نداشت . موضوع هنر کلابات بود نه جز یات ۰ ازعشق 
کلی» جنك کلی "انسان کلی » بهار کلی صحبت میکردند » نه عشق فلان شخص 
ممین وبابهار فلان‌نقطه مخصوص.رمانتیسم هنررا میدان تجر به‌عواطف‌وروحیات 
اذر ادعادی قر ارداده بعدها مکاتب گو نا گونی‌مانند موااوصا زو و6 ۷6۳18 
و 90ال2 و عصونامنومع۹ و 6صواممادو1۳0۳6 و 1۳128215716 و 
مصواطوافوع 1 رعصوناه ۳ وعباوناواا:2 516 بیدا شده 
۱ هريك ازاین مکاتت مینی برح۷5]0 مخعصوص وروش معینی از درك 
زیبائی هنر اسب * 
این نکته را در اینجا نا گفته نگذارم » که تغاوت کلاسیسیسم و مکاتب 
جدید دراین نیز هست که در هنر کلاسياك اشیاء هنری واشیاء غیر‌هنریناع[دا() 
عناوم و 6دوناه‌طاجه عزم() و جود داشت . هنرمند کلاسيك 
هر گز موضوع‌ای ساده ژند کی را مورد توجه قرار نمبداد وحال آنکه مفهوم 
مناوااهاجه )عردان درهنر جدید بسیار توسعه‌یافت وثئابت شد که تخیل‌هنر مند 
مبتواند همه چیز را زیباکند . در سابق مسئله مضیون بکر يكي از مسائل 


بسپار عده‌بود ؛ زیرا در واقع یافتن‌مضامین بکر در اطراف آن چندچیز محدود 
دشوار بود ولی درهنر امروزی‌بقول ریاکه شاعر آلمانی باید پنجره راباز کرد 
وبکوچه نگریست ومضامین تازه یافت ۰ 

!در اش هنر ی 

هنرمند در تحت تأثیر هیجاناتی که تغیلات و الهامات او ایجاد میکنند 
هنرخود را بوجود میآورد . غالبا درموقع ایجاد. هنرهنرمند در چشماو زیباتر 
از آنچه هست جلوه میکند . ون من دو) او ومحسول آن جع آهن؟ ی 
سیاری است برای او هنرش سکر آور است . ولی وقتی این شرابط خاص 
تغییر کرد غالبا هنرمند هنر خود زا ناچیز میبیند واز آن ببزاری میجوید ۰ 
موفقیت وعدم موفقیت در ایجاد هثرامر بزر گی است ۰ بعضی هنرمندان‌دروغین 
پیدا میشوند که ارزش هنر خود را درك نمیکنند ودچار جنون خود را بزرك 
پنداشتن (مگالومانی ) هستند ۰ آنها اباطیل ومپملات‌خود را میستایند و چم 
آفرین از دیگر ان دار ند ,نقش نقادان از احاظ ممین کردن‌میزان ار ژش‌هدر سیار 
مهم است ولی برخی هنرمندان نیز هستند که ارزش واعتبار هنر خود رامیدانند 
وچون باخبرند که برای رسیدن بسر حد کمال طی چه راه درازی لازم است 
هر گز فروتنی وا[ از دست نمندهند . هبتر مند بعش آنکه محصول همری حود 
را ایجاد کرد دیگر از آن جدا میشود ومحول خود را در بازار احساسات 
دیگران بسرض فروش میگذارد ۰ نقش مشتریان هنر در بارهٌ هر بسیار است 
آتپا هسنند که اثری را بالا میبر ند یاپایی میأورند » وارد میدان بااز میدان 
بدر میکنند . لذا هنردوبار محصول اجتماع‌است » یکبار ازلحاظ آفرینندکان 
ویکبار از لحاظ خواستاران هثر. قضاوت خواستارهنردر بارٌ يك اثرهنری تأبم 
سه چیز است : دانش وآرمان حباتی وشرایط زند کی اچتماع او . 

اگر دانش و آرمان حیاتی وزندگی اجتماعی کسی که هتر را طالب 
است باآفریننده هنر هم آهنك باشد هنر در نزد او ارزش خواهد یافت ۰يك 
نفر ماتریالیست از تخیلات عرفانی خوشش نمی آید ۰ یکنفر پوزیتویست که 
برای علم وهنر زند گی میکند هثر | کسیستانسیالیست رادر ردیف هنر های 
ساه مند | تک ۰ زمان نز سود دارای روحی است ‏ یی می ۳ معدل آرمان 
حیاتی طبقات اجتماعی را گرفت ,و آنرا صفت مشیذدصه روح زمان دانست . يك 
اثر هنری از یکجا بالا میرود ودر جای دیگر بزمین میخورد ۰ بسیاری ازآثاز 
هتری هستند که در آینده بزرك میشوند. زبرااز روج مردم آبنده صحبت می 
وف باانکه مواضیم هنر بسیار گونا گون است ؛ ولی محرك اساسی هنر مد 
برای ایجاد قطعات هنر چنه چیز است . 


۱- زیبائی وعشق که ادیبات غنائی ازآن زائیده میشود ۰ 

۲- رنج ومحرومیت که بالنتیجه عصیان از آن‌زائیده میشود ومحصولات 
آن ادییات حزن آور وهزل آمیز است ه 

۳ بشر دوستی وهرنوع ستایش فضایل که ادییات وهنر اخلاقی‌از آن 
بو جود میا ید . زیبالیوعشق یکی از بزر گتر ین ووسیم ترین موضوعات هنری 
است . شلی وشکسپیر آنرا ازهمه موضوعپای‌هنر بالاتر میدانند » شلی‌میگو بداز 
تمام‌مرمررهای مصفای کوههائیکه مر کور در نجامنرل دارد وهر گزقلمعجاری 
با نها نرسیده است عشق مصفی تراست . همین پپناوری موضوع عشق‌است که 
بفروبدیست ها تلقین کرده تا همه مسائل هنری را از لحاظ محرومیت های 
تناسلی مورد توجه قرار بدهند . فضایل واخلاقیات نیز یکی از مواضیم مهم و 
وسیم هنری است. میلتون میگوید «تقوی ازبهترین سرودها خوش تروازهمه 
اوزان همه اشمار در همه زبانپا وهمه زمانها از عصر مدنئیت بایلی گرفته ‌ 
دوران ماعالی تراست ۰« 

هنر در کشور شوروی بیشتر جنیه اجتماعی ومبارزه‌ای پیدا کرده ۰ از 
مختصات ادیات شوروی آنست که این یکی از عالی ترین ادیات ,شردوستیو 
اهاط است ۰ در اینکه‌هتر روژ بروژ بیذتر جنبه اجتماعی بیدا 
میکند درآن تردیدی‌نیست»زیرا دراثر تحول جاععه‌ای که براساس تربت‌فردیو 
خود بسندی‌است بجامعه‌ایکه براساس تر ست اجتماعی وغی ر خواهی6 ۸۵۱۲۱50 
است جپان بینی هنرمند دیگر خواهد شد وهنرمجرای تازه‌ای بیدا میکند. در 
اینجا يك بحث پیش میاید که آیا با پیدایش يك جامعه خوشبخت که در آن 
فقر ورنج ومحرومیت های تناسلی واقتصادی و مظالم اجتماعی وجود نداشته 
باشد مپه‌ترین محر کین هنری بشر اژمیان نمی رود . آیا نظام عادلان» آتبه 
خصم هنرست ۰ باید پاسخ داد که هنر معلوق تخیل بشر و هدف آن ایچاد 
لذت استتيك است وتازمانیکه بشری وجهانی هست باقی خواهد ماند ۰اگر 
محرومیت منبع‌الهامات نباشد کار و امید و نشاط منبع الهام خواهد بود . برای 
يك جامعه که از فیود ستم وتلخی وحرمان رسته » درك مصائب روح ممکسن 
نیست تالذیذ باشد . برای‌آن جامعه باید زند کی خود آن جامعه راوصف کرد 
هنر‌مند آ ینده دز هنر‌هند است و لی همانطور که بین نقاشی مائتیس عصر ماو میکل 
اتژعصر رنسانس تفاوت بسیاریست » بین هنر امروزی و هنر آینده نیز تفاوت 
خواهد بود ۰ 

جامعه مترقی آینده مخرب هنر نیست » بلکه برعکس چون تمام‌ثروت 
خیره کننده هنر بشری را در اختیار مردم عادی میگذارد ژنبهای گنام را بر 


انگیخته بایگاه هنر را بازهم بالاتر میبرد؛ هر گاه اصول بل تکراسی دردنیابر 
افتد هنر دیگر خادم اين و آن بست بلکه یکباره بکار تکمیل و تزئین کاخ 
عالی تمدن‌خو اهد برداخت. دغوی کسانیکه میگویند در يك جامعه بی‌طبقات که 
اصل ارزش و کار حکمفرماست هنر ذلیل خو اهدشد» يك‌سفسطه بیبایهاست۰تمام 
تغیلات روح‌بشری درمحیط فارغ فردا عالي‌تراز فضای‌تاريك امروز خواهد بود 


۳ - تیه 


باآنکه مطالب تا گفتهٌ سیاری مانده برای مراعات اختصار سر نتیجه 
کل میروم . برهمه مااعضاء این کنگره تشد کار وشعرائیکه‌در این کنگره 
حضور ندار ند فرض است که بماهیت هثر ووظایف هنرمند پی ببر.م ۰ 

در این کنگره بجثم‌ائی شد که همه خام و بی‌سر|نجام ماند ۱ لب روز نامه 
نویس‌از روی بمهپری درمقاله خودنوشت که بر خی‌افراد در کنگره نویسند گان 
پیشنهاد مکنند که وزن و قافیه را از شعر بردارید ۰ اگر این قبیل مطالب 
رااز روی اصرار در ایراد بت ننوشته باشند بدون شك »طلب را بدفمء‌یده| ند 
م که خود از هواخواهان تحول ادبی هستم از فرصت و تنأسب موضو عاستفاده 
میکنم برای آآنکه عقده خود را دراین مسئله شرح دهم . اگر درمطاانیکه‌من 
عرض میکنم دقت فرموده پاشید حتاً متوجه شده‌اید که تاچه اندازه هنر بعنوان 
يك محصول اجتماعی تیم تحوللات اجتماع است .۰ درست است که ول آقای 
صورتگر هنوز همان خورشید که از پنجره خانقاه سمدی بدروت تأییده از 
بنجره اطاق ما میتابد و حتی پیش از سمدی نیز این چشمه درخشات بر 
آرامکاه عاد و ندود نیز تاییده بودولی انسانیکه این خورشید را می بیندتفاوت 
کرده اصت ۰ ۱ 

بولاوه بیشتر موضوع هنر ۳ است ۰ هر باید نقش خود را درراه 
ایجاد سمادت بشری بازی کند ۰ مامی‌گوتيم : 

۱- هنرمندان باید بزندگی متوجه باشند ومضامین هثری خود رادر 
آنجا جستجو کنند . غزلپای مصنوعی وقصائد بیروح بتقلیداسانید بزرك‌باستان 
کارهتری نیست »سعدی در زمان خود متجدد بوده‌ومانندا بو حقض‌سعدیو بامحرك 
ترمذی‌شمر نگفته که ماهم برهمان‌سنت‌رفتار کنیم؛ اگر آنراه که‌از زمان!بوالعباس 
مرروزی وشپید بلخیتازمان نظامی گنجوی ومولاناجلال الدین مولوی طی‌شده 
مابین زمان آنبا وزمان ماطی بشود خود ترفی شکفت انکیز یست ولی آخر ما 
میخواهیم حتی ازاین هنرمندان عقب برویم. 


آن نخستین کسی که از غالیه ءووشگنج کیدو و جراب ابرو و چاه 
زنعدان صحبت کرد خلاق مضدون وءعنی بود ما که مكررميکنيم خلاق نیستیم 
مامیگوثيم که تقلید کافی‌است بیش ازيك میلیون‌غزل گفته شده ومعشوق‌خیالی 
راباآن غرلیات ستوده‌اند . دیگر سمان است مر از آن‌غز ل‌چیزی حس نمیکنم 
آقای شهر یار در اینجا صعنه عشق بازی کوهستانی را مچسم گردند ۰ این شعر 
بود. در آن خلاقیت و آفرینش بود آقای شهریار مضون‌را از زند کنی‌واقعی 
گر فتید . 

۲ مانبیگويم لجاجت کنید واوزان‌وقوافی را بی‌هیجعلتی بدوراندازید 
و ی ماميگوئيم مضمون نوین وا از زند گی اختیار کنید وا گر دیدید که‌برای 
بیان | نها اشتکال جامدشعر معمولی ند پای شماست قبود را بمقتضای عقلودوق 
سلیم بردارید ۰ 

من درگتار کوتاه خود پس‌از بیانات جناب آقای حکمت یکبار عرض 
کردم که شتاب زد کی ودیوانگی نباید کرد . نمیتوان یکرتبه بصحنه پرید و 
تگمت‌من میخواهم انقلاب ادبی کنم ۰ انقلاب‌ادبی شرابطدارد ۰ انقلاب نایدمتناهب 
با شرایط محیط باشد . سارت و ابداع و ابتکار خوب است ولی ناشیگری و 
هرح ومرح خوب‌نیست ۰ من با نکه شمر های‌نوینی را که دراین کنگره‌خوانده 
شده از لحاظ چسارتی که در گفتن آ نپا بکار رفته می سندم واز لحاظ سیاری 
ارخاهیپا ونواقص آن ءيسندم ولی چه باید کرد » بالاخره هرایتکاروابداعی 
بانقمی و جسارت شرو ع میشود و بکمال مهارت ختم هیگردد . 

مطلبی که بابددر نظرداشته باشیم این است که مقایسه ثعر و نثر جدید 
با شمر ونثر قدیم » اکنون کمی ما را از شعر وتثر جدید زده می کند ۰علت 
دو جیز است ۰ 

اول آن که :مر ونثر کبن ما نوسیم و بتازه عادت نکر ده ايم 

۲ -- شعر ونتر قدیم راه درازی را بب‌وده تابکمال خودرسیده وشعر 
وشر تازه هنوز طفل رضم بدون پرورشی است ۰ روزی شعر فارسی «غلطان 
غلطان همی رود تابن گو > بود. سرانجام بآن ادبیات بلند ودیرت انگیز رسید 
که همه هید نیم 

امروز نیما با دیگران فقط شروع میکنند .| گر فلسفه‌این شرو ع‌صحیح 
است پس باید از آن پشتیبانی کرد . فاسفه اینکار اینست : دنیای نو زند 
بپثر نو احتیاج دارد ۰ در اين <قیقت حرفی نیست ۰ اگر صاحبارت قریحه‌و 
آشنایان بادت ایثر ! درك کننهه و آنها نیز در این راه قدم بگذارند کار زود تر 
انجام میگر ده هنوز شکل وز بان شعر نو ین نصضح نگر فته است. دهخد | وهدایت 


و بپروز در نثر ژبانی ایجاد کر ده‌اند که رنگین و گیر نده ویرمعتی است. اینکار 
در شعر نشده وانجام آن نیز باین زودیها ممکن نیست : اگر همه ماهمت کنیم 
جریان تندترهیشود ونتیجه زودتر و بهتر بدست میاید. 

ء - مطلب دیگری که میخواستم بگویم ایزست که شما هنرمندان بااین 
قرایج سرشار احتباح دارید گنجینه ذهن خودتانرا انباشته و پر کنید . هرقدر 
که شما دارای نبوغ ادبی باشید نمیتوانید خود را از | کتساب محصولات نبوغ 
بزر گان بی‌نیاز بدانید . باید شعرا و تاد ان ما باشتاب وحرص و و لسع 
بخوانند ۰ این تحصیل بپیولای اولای نبوغ هنری شما صورتی میدهد که‌صورت 
کامل وجمیل است . باید شاهکار هارا ترجمه کرد ولی ه‌بآن نحو رسوا که تا 
کنون شد ۰ باید تثاتر » نقاشی ۰ حجاری ودرام در این کشور پیشرفت کند تا 
المامات شاعر آنه فاصلتر و اصیاتر بشود ۰ بائوان و آقابان ؟ه در این کنکره 
حضور دارند وبادییات خارح [شنا هستند متوجه صعت عرایش هن هي باشند 
ما که طرفدار تحول ادبی هستیم سقوط وانحطاط آنرا نمیخواهیم مامیخواهیم 
که نوشته وادب از آین زندان تار مك رون ]مه در باغ دلگ ره و 
تفرح کند, حالا | گر کسانی هستند که میخواهندا زاین مسئله نیز استفادة تبلیفانی 
کنند امری است علیحده ولی بر جت این نکته در خور تععق است 

آقایان بار دیگر میگویم: من اطمینان دارم که بزودی روزی خواه-د 
رسید که ادبیات فارسی گوهر های گرانبهائی بخزانه پرفروغ ادبیات جهان‌نثار 
کند نبوغ وذوق ایرانی در اجتماعآزاد و کثور آباد فردا تجدید خواهد شد 
وخورشید های خبره کننده‌ای در [سمان بیکرانه هنر خلق خواهد کرد ۰ 


بحث در با 


روز چبار سنه 6 در 


ره نظم معاصر 


ماه بحت در بار؛ نم مصاصر ايران 


آ غارگردید .و؟ قایان احسان طبری و دکتتر پرویر ناتل خانلری 
و عبدانجین نوشین و ما با 


من بستهدرانی جنأب آفای حکمت از ۷ نضر انتقاد دارم : سخنرانی 
ابشان که باسرنث روان وشیواای نو شته شده ود چنانکه ناد و شاید نو قعات‌مار | 


بجپاتی که | کنوت ذ کر میکنم 
ار ضاء ۹ ۳ 

۳ از جهت مر دف شور 
ز رم ۰ ایشان دراستدای من خود 
شمر ر | رابطه نهانی شاعر باعالم 
غیب دانستند وقلم‌شاعر را نماینده 
جپان نامتناهی خو اند ند . فر مودند 
شعر از <ضسض خاکدات باوج 
آسمان مر تمطاست و مرا ازهمر 
گرفته‌تاویر ژیل‌وهر اس هب‌پیک 
آن جپان هستند. شعری از شیلر 
زو صاب غر حو ریلی زیلی ممصمول 
آن‌وارستکی‌شاعراز کلبه متمنقات 


این جهان بود ۰ این تعسو یفپا به 


۲ قای احسان‌طبری 


نظر من جز زیبائی ظاهری چبزی دربر نداردو<اوی وافعیت وحقیقتی نیست. این 
تمر بقپا از نظی ایده الیستی است . مطایق این تعریفپا شمر چیزی ست که 
بجامعه ما مر بوط باشد بلکه شاعر باجهانی ماوراء طبيعی سرو کار دارد واز 


سر‌چشمه غیبی فیش میگیرد وزبان او« کلید در گنج های‌نهانی > است بااینکه 
سعنر ان محترم شعررا تااین اندازه از روی افکار ابده‌الیستی وخیالبافی مرف 
تعر یف میکنند با ارس و جود » در سر اسر سخنرانی دود 8 زا برای 
تجو لاات شعر ی تحولاات اتتصادی و اجتماعی را بعنو ان 4و چب و محر لك ذ کر 
نمایند.هلافر مودند شمر که ارو پود آن از محسوسات شاعراست در اثر تغییر 
محسوسات تفییر یافت یادر سورد پیدايش سبکها فرمودند ایسن مسئله نتیجه 
عوامل جدید سیاسی وافتصادی بوده است ۰ وحتی بقدری در انکاء باین نظر به 
اصر ار ورزیدند که برای حر کت مسر عه‌جامعه عطاق روش مگانه دمم فرمولی 
بیان کردند وفرمودند که شتاب حر کت تکاملی جاهعه نیت ریم بعد از مقصد 
اسری و یا ی بایت سان دیالکتیحی ند گر داد ند که دار گذشته مدو و آثار 
تازه انبات سود تاام الکتاب و <جود از این محدو و انبات بایدار باشد > ۰ دراین 
قسمی سنر آن محترم هنگام ذ کر تحول شعر در دوره دیکتاتوری از «بیدوقی 
مرا کز اولیه» و «اراده فردی» منوان‌عوامل تازل ادب صحبت گرد ند. 

باراد کس درهمین چاست. اگر درست است که شعر نتیجه محسوسات 
شاعر ومحسوسات شاعر نتبجه ندگی او در جامعه است پس ننیتوان شعر رابه 
عالم نهانی وغیبی متصل دانست و آنرا از حضیش خاکدان باوج آسمان مرتبط 
کرد | گردرست است که تغییر گرا نترحه عوامعل جدید سیاأسی و افتصادی 
است وحر کت مسرعه تاریخ و تکامل ورژیمهپای سیاسی و بیذوقی مرا کز اولیه 
در حر کت شعر تا دارد س زبان شاعر مین اوضاع محح.هط اس نه کلید 
در گنجینه غیب۰ شعر همانطور که ابشان شان داد ند تابم‌تکامل اجتماعی است 
ز بر | محصول کار شری است ۰ 

7 بوشنر در کتاب خود موسوم به «کار و ریتم» میگویدچون ریتم‌یاوزن 
کار را اسان ومتثکل میکرد نشور از ان استفاده مود ۰ رفص در ابتداحر کت 
بوژن‌وشمر آوای موژون بوده بعد کلمات‌بدان اضافه شد. شعر درابتدا بکلی‌جنبه 
مدهبی داشت و شاعر ب‌عنای تقاس احساسات بو جود نماه‌ده بو ۰.۵ انیا و شتهاو 
شمر برای توصیف پهلوانی نياکان و اعمال‌خدایان بکار برده شد و بعدآشعراپيك‌با 
حماسی که زائیده شعر مذهبی است بوجود آمد. فقط خیلی بعدها ودر اثرتحول 
اجتماعی شعر بعنوان یکی از تجلیات مستقل فکر بشر بروز کرد ۰ بفول کوریه 
بخستین مو رن استعمالن هر حوائج ۳ اسر ۰ این حقبقت در باره شمر مایند 
تمام شعب مختافه صحیح است ۰ 

۲ - نکته دیگری که‌در مورد گفتار سخنران محترم باید ذ کر کنم‌اینست 


که سخنرانی ابشان فقط منظره عامی از تحولات بنجاه ساله اخیر بوده است 
حال آ[نکه مامنتظر بودیم که تتبم اشان حاوی دقت ها و کشف های تازه ای 
باشد, بپر جهتلازم بود که‌نقش بسیاری از کسان که پرچبدار تجدد ادبی‌هستند 
روشرت شود . تقسیم ندی ایشان از لحاف سبك و زمان فقط با مسامجه‌هابل 
پذیرفتن است » من تصور میکنم [نچه که ایشان میبایستی دراین سغنرانی برای 
ماواضح فرموده باشند داستان چگونگی پیدایش تحصول در شکل و مضهون و 
تعییر شعر فارسی است ۰ برای اینکار لازم بود بدقت تأنیر تحولات اجتماعی و 
خصو ص نی مانب و تک ادبی ارویائیان معلوم وراه اين تجدد نشان داده 
شود. در این زمینه البته مطالبی وجود داشت ولی افاده يك مقصود کلی و 
فستته | تبرت 5 
ِ تاو میکوشم ان مپم دیگر انست له‌ایشان از سخنرانی 
خود استنتاح لازم را نگردند ۰ ما دراننجا کرد نیامدیم تافقط يك محلس ادبی 
ترتیب دهیم . منظور ما از اين اجتماع مباحثه و مشاوره و استنتاج بود ۰ ما 
میخواهیم وفمی این کنگره بپایان رسید هر کس که در آن شر کت کرد مفهوم 
روشنی از هنر داشته باشد وراه | ینده خود وا بدا ند . در شعر فارسی تحولی 
هست. این تجول‌جیت !از کیجا شرو ع شده؟ به کجا هیر ود؟ چه گو نه بباید باشد؟ 
از مختصات شعر کلاسيك ثار -ی یکی جمو د آن است . شعر راه‌یتوان 
بسه عنصر تجز یه کرد شکل ( که قواعد شمری وسبك کلام تابع آن است )مضمون 
و شیوم تعبیر يا ۵۲695102( ۳. 
در شمر کلاسيك فارسی هر سه اینپا نو عجیبی ثابت مانده است 
و همین جمود و بوت همتد قواعد شعری و سبك .لام و مضمون وشیوةٌ تعبیر 
موجب شد که نضم با طوتای]][۳5ع۷ بر شعر یا 006516 اوه ات اش له گرق : 
هنرشمری بجای ایلکه عبارت ازمحصول يك روح حساس باشد محصول‌ممارست 
و تمرین در قوافی و بحور و اوزان‌شد. مختصات تحول اخیر آنست که در هر 
سه این عناصر و و انقلابی بدید شده است ۰ باید راه این حر کتر | هعین 
کرد . من متأسفم که در پانزده دقیقه باید عرائش خودراتمام‌بکنم . همینقد ر 
باید بگویم که ساختن ثلانی یبا خماسی و زیر و رو کردن مضامین و گذاشتن 
عشق وطن بجای عشق دلبران طراز و یا ساختن لغز هوا پیسا بجای لغز فلم 
تجدد ادبی نیست ۰ 
نخستین تحولی که باید انتحام 9 آن است که شاعر خود را ازقیود 
زبادی که جمود شکل و مضمون و نعس بر او تحمیل کرده است نو عاقلا نه‌ای‌ر ها 
کند. برای اینکار نباید شتاب‌زدگی با دیوانگی کرد. هر کاری‌اسلوبی وحسابی 


دارد . شاعر جدید باید بزندگی و طبیعت از نزديك تماس بگیرد ومانندشمرای 
با نقدر اسیر استمارات و کنایات و :شببهات و گرفتار لفاظی نباشد و 
چیز هائی راوصف نکند که در طیعت و زند گی و جود ندارد ۰ 

من بسیار میل داشتم که در بارةءٌ چگونگی تحول شعر در فارسی بحث 
شود و این نکته در این کگره ووشت رود و اگر فرصت میداشتم نخریات 
خود را واضح تر و وسیم ترمی افتم ۰ ایتك با اعتذار از سخنر ان محترم کلام 
خود را بپایان میرسانم ۰ 


برای دریافت کتاب‌های زنده‌یاد رفیق (حسان طبری به تارنگارهای زیر مر(جعه کنید! 
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احسان طبری 


کتابخانه «انجمن دوستداران احسان طبري» 
۱( 


آثار احسان طبری : 


سطح امروزین فلسفه 
قصه ‏ شتقا فتاه 
جستار هایی از تاریخ 
در باره سمیوتیک 
پنجابه 

منتخب مقالات 

در باره منطق عمل 
سفر جادو 

گزیده مقالات 

با پچپچه های پاییز 
هورستیک 

درباره سیبرنتیک 
جامعه شناسی 
تاریخ یک بیداری 


فرهاد چهارم 

داستان و داستان نگاری 
خپرونکت انیبان تفای 
از میان ریگها و الماسها 
درس های پیکار 

سیر تکوین ماده و شعور 
رانده ستم و چهره خانه 


ی ی که ۹۹ ده 


کب 


ع 4 عم 


نیروی سوم پایگاه اجتماعی امپریالیسم 

راهی از بیرون به دار شب 

زایش و تکامل تئوری انقلابی 

مارکسیسم لنینیسم به زبان ساده (الفبای مبارزه) 
آموزش فلسفه علمی (بنیاد آموزش انقلابی) 
تنوری سیستمها و اصول دیالکتیک 

فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه داری 
مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان 

برخی انديشه ها درباره دیالکتیک 

سیستم و برخورد سیستمی 

اه اسان در تور ام را شاه 

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران 


کتاب‌های زیر (ز رفبق (عسان طبری منتشر شد ! 


جابعه و جامعه شناسی 


نقدی بر تلوری همگرالی 
مسائلی از فر هنک و هنرو ز بان 
احساد حلسر 5 ی ۰ بو ‌‌ 
رت 3 انسان؛ بر تبات احتماعی 
5 + 
1 و رفتار فردی ی 
1 
۱ ز 
۷ 
ظ 
4 
۱ 
۱ 
۱ 
3 
8 ۱ 
از ۳ 
ایا است واه 3 


کتاب ثانه «به سوی آینده» در نظر درد بخش (عظم کتاب‌هایی مندرج در کتاب‌های 


حزب توده (یران و «ا کدلم کتاب‌ها آغاز کنیم؟» (ز (نتشارات کانون دانش [موزان 


ابران ر( در دسترس علاقمندان قر(ر دهد. ما را باری کنید! 


کتاب‌خانه چاوشان نوزايي کبیر 


۱۲۲0 ۰:/ ۸۱۷۷۱۷۷۱۷۸۷ ۰۰۱2۱۷۷۵2 


شکست اثر الکساندر فادیف با ترجمه رفیق شهید رضا شلتوکی 

۰ چنگیز خان با ترجمه رفیق محمد پورهرمزان 

پژوهش اثری از استاد امیرحسین آریان پور 

انقلابیگری خرده بورژوایی اثری ارزنده از موریس لیبسون 

انقلاب کبیر اکتبر اتری از زنده یاد محمد پور هرمزان 

۶ در استانه رستاخیز اثری از استاد فقید امیر حسین اریان پور 

در زندان و در آزادی اثر س. اوستنگل با مقدمه ناظم حکمت 

اصول مقدماتی فلسفه با ترجمه رفیق فقید جهانگیر افکاری 

هدف ادبیات نوشته ماکسیم گورکی 

۶ رمان همسایه ها شاهکار رفیق فقید احمد محمود 

۶ ۲۰ روزی که دنیا را لرزاند اثر جان رید با ترجمه رحیم نامور و بهرام دانش 
منشاء موسیقی اّری از استاد فقید امیرحسین آریان پور 

امپریالیسم به مثابه ی بالاترین مرحله سرمایه داری 

انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد اثری از لنين با ترجمه محمد پورهرمزان 
۶ لنینیسم و جنبش مترقی جوانان از سری انتشارات سازمان جوانان توده ی ایران 
اثری از پلخانف با ترجمه درخشان رفیق فقید کیانوری 

تاریخ توسعه طلبی آمریکا در ایران 


واکنش به سوسیالیست ها - اثری از سام وب رهبر حزب کمونیست آمریکا 
«مبارزه قهر‌مانانه. شکست نلخ» اثر بهمن آزاد 

هجدهم برومر اثری از کارل مارکس با ترجمه رفیق شهید محمد پورهرمزان 
درس های پیکار منظومه ای از رفیق احسان طبری 

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارکگری و کمونیستی اثر رفیق شهید جوانشیر 
تاریخ احزاب در ایران 

انتقاد و انتقاد از خود 

شمه ای در باره ی تاریخ جنبش کارگری ایران 

در بارة برخی از خصوصیات تکامل تاریخی مارکسیسم 

تاریخ نگاری فلسفه 

حزب توده ایران و دکتر مصدق 

مبارزه طبفاتی 


85 5 45 


ر.. کار و داش ر( ده تشت زر بنشانیم ...) 


نم 


انتشار (ین سری (ز کتاب‌های کتاب ثانه «به‌سوی (ینده» به(فتثار قرار گرفتن 
قریب(لوقوع در [ستانه‌ی هفتادمین سالگرد آغاز پیکار حزب طراز نوین توده‌ها 
عزب توده (یران, در راه نعقق حقوق کارگران و زعمتکشان, در راه پهروزی 
میهن و (ستقرار آزادی, (ستقلال و عدالت (بتماعی, تقدیم علاقمندان 


می‌گردد . 


کتابخانه ((به سوی آینده)/ (هوادار حرب توده اب ان ) 


